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 برساخت مفهوم وطن در ادبیات داستانی معاصر افغانستان
 «روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست»داستان کوتاه  مطالعه موردی؛

 3، اکرم هراتیان2، سحر فائقی1مارال رحیمی
‌

 چکیده
عه حاضر با هدف فهم برساخت مفهوم وطن در ادبیات داستانی معاصر افغانستان مطال

 هومی بابا انجاام داده  اا بازنیاا ی و هاسدی مندی از مفهوم نظری کارلینگ،با بهره
وطن را در ژانر ادبی داستان کو اه دناسا ی و متناظر با بافت فرهنگی افغانستان  فسیر 

، «روزی زِ سر سنگ عقابی به هوا خاسات» استان کو اهکند. برای نیل به ا ن هدف، د
عنوان نیونه انتخاب و با استفاده نودتۀ معصومه جعفری نو سندۀ معاصر افغانستانی به

ها نشاان داد کاه مورد  حلیل قرار گرفت.  افته« سییور چتین»از روش  حلیل روا ت 
گی و سیاسی و موقعیت متصور متناسب با گفتیان فرهن برساختی عنوانمفهوم وطن به

حاکم بر فضای جامعۀ افغانستان دستخوش  غییر داده و در هیاین راساتا زن مهااجر 
و  گر ازی را در کاابوسدرآماده نادای از وطان یقبه  علنوعی هو ت افغانستانی نیز به

گااهی،  هرگوناهکند و برای رها ی از ا ن بحران به ناچار و عاری از واقعیت  جربه می آ
دهد، در واقع داستان ظاهر ناجی،  ن به مهاجرت میبهه استعیارگران بیگان خوش بهدل

اسات و « در حاال  ار »هاا و حِسایات مهااجر در ق اال وطانِ منتخب بیان اند شه
ای و معترض نو سنده به وضع گر زی با صدای حادیهاضطراب و آوارگی نادی از وطن

 ت.های مسلط، باز اب  افته اسموجود و متن واقعیت
واژگان کلیدی: ادبیات داستانی معاصر افغانستان، ادبیاات مهااجرت ید اسایور   ، 

  حلیل روا ت، زنِ افغانستانی، وطن، هو ت معلق.
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 مقدمه

ها،‌جوامع‌بشری‌و‌‌ادبیات‌روح‌زبان‌است‌و‌زبان‌ابزاری‌اجتماعی‌است‌که‌سبب‌ارتباط‌انسان
ای‌‌تووان‌پديوده‌هوای‌متتلوآ‌آن‌را‌می‌دبیوات‌و‌فر شوود،‌از‌ايور‌رو،‌ا‌تعامل‌آنان‌با‌يکديگر‌می
هوای‌اجتمواعی‌هور‌جامعوه‌بوه‌صوورت‌مسوتقیم‌يوا‌‌ای‌کوه‌واععیت‌اجتماعی‌تلقی‌کورد ‌آينوه

‌‌شود.‌در‌میان‌عالب‌غیرمستقیم‌در‌آن‌منعکس‌می هوای‌موجوود،‌ادبیوات‌داسوتانی‌گونوت‌نسوبتا 
و‌‌)نووروزی‌.رسویده‌اسوت‌جديدی‌است‌که‌در‌چند‌دهت‌أخیر،‌به‌دورۀ‌اوج‌و‌شوکوفايی‌خوود

های‌‌ها‌و‌نظريوه‌عابلیت‌و‌ظرفیت‌بالای‌اير‌گونت‌ادبوی‌در‌بیوان‌انديشوه‌(3191‌:346،‌ديگران
اجتماعی،‌سیاسی‌و‌فرهنگی،‌توجه‌بسیاری‌از‌پژوهشوگران‌را‌‌مسائلمتتلآ‌در‌پرتو‌انعکاس‌
هوای‌ديگور‌‌ز‌عالببر‌رونق‌آن‌افزوده‌است.‌اير‌امر‌ادبیات‌داسوتانی‌را‌ابه‌خود‌معطوف‌کرده‌و‌

داسوتانی‌از‌نظور‌شوکل‌و‌‌ادبیات»متمايز‌ساخته‌و‌جايگاهی‌متفاوت‌بدان‌بتشیده‌است ‌زيرا‌
های‌اجتمواعی‌‌تری‌از‌پديوده‌سینما‌به‌صوورت‌مسوتقیم‌جز‌بههنرها‌شايد‌‌همحتوا،‌نسبت‌به‌بقی

وجوود‌در‌در‌واعع‌ادبیات‌داستانی‌محصول‌شرايط‌گفتمانی‌م‌(3165‌:9)زرافا،‌«‌.گیرد‌مايه‌می
چنانچه‌به‌گفته‌‌(3199‌:440)موسوی‌و‌حسینی،‌‌.جامعه‌و‌برگرفته‌از‌روح‌زمانه‌خويش‌است

گاهی‌بیشتری‌دربارۀ‌دنیا‌و‌جامعه‌به‌ما‌می»اکو‌ های‌‌دهند‌تا‌بسیاری‌از‌رسواله‌آثار‌ادبی‌اغلب‌آ
پیچیده،‌ژانرهای‌داستانی‌بازتاب‌فضای‌اجتماعی‌و‌در‌يک‌فرايند‌‌رو‌ازاير (3194‌:0.«‌)علمی

بشوری،‌ه‌بینوی‌ترربوتر‌يکی‌از‌اصوول‌پویش‌نويسنده‌است ‌به‌ستر‌روشره‌راویِ‌جهانِ‌زيست
انسوان‌مودرن‌اسوت‌کوه‌ه‌عنوان‌شکلی‌از‌روايت،‌توصویآ‌ترربو‌گری‌است‌و‌داستان‌بهروايت
تواند‌ابزار‌عدرتمندی‌برای‌بازنمايی‌مناسبات‌عدرت‌در‌روابط‌اجتمواعی‌افوراد‌يوک‌جامعوه‌‌می

‌(3195‌:0اخاری،‌ ازان ری)صف‌.باشد
(‌تا‌به‌امروز‌با‌تحوولات‌یدیخورش‌۷۵۳۱افغانستان‌در‌چهار‌دهت‌اخیر‌و‌از‌کودتای‌هفتم‌ثور‌)

های‌چهارگانوت‌کمونیسوتی،‌‌سیاسی،‌اجتماعی‌همچون‌هرو ‌ارتش‌شوروی،‌استقرار‌حکومت
های‌تنودرو‌‌ههای‌داخلی،‌ظهور‌گرو‌جهاد‌مرد ‌علیه‌بیگانگان‌و‌بیرون‌راندن‌آنان،‌شروع‌جنگ

-نشینی‌زنان‌و‌دختران‌و‌بستر‌درهای‌مدارس‌و‌دانشگاه‌طالبان،‌شبکه‌حقانی‌و‌القاعده،‌خانه

رو‌بوده‌که‌تأثیرات‌ناگواری‌را‌بر‌اذهان‌مرد ‌افغانستان‌‌ها‌به‌روی‌آنان،‌مهاجرت‌و‌انفرار،‌روبه
انستان،‌به‌حاشویه‌رانودن‌ثباتی‌در‌افغ‌ويژه‌زنان‌برجای‌گذاشته‌است،‌از‌تأثیرات‌ناگوار‌اير‌بی‌به

زنان‌از‌عرصت‌اجتماع‌و‌سیاست‌و‌ناديده‌گرفتر‌حقوق‌آنان‌و‌در‌نتیره‌عربوانی‌شودن‌زنوان‌بوه‌
 از تعوداد‌زيوادی کوه‌دامور‌(3443‌:048انصاری،‌های‌متتلآ‌بوده‌)مهرآوران‌و‌حسیر‌شکل

ان‌افغانسوتان‌نامه‌بسیاری‌از‌نويسوندگ‌گرفته‌است ‌چنانچه‌مرور‌زندگی را کشور آن نويسندگان
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ها‌بتشی‌از‌زندگی‌خود‌را‌در‌دو‌يا‌سوه‌کشوور‌در‌مهواجرت‌بوه‌سور‌مبیر‌آن‌است‌که‌عمدۀ‌آن
 و هاداستان را‌در واععیات اير از‌شان‌زيسته ترارب و (3199‌:440اند‌)موسوی‌و‌حسینی،‌‌برده
 عورار داسوتانی ادبیوات در بازتاب برای ایمايهرا‌دست واععیات اير و اندکرده ها‌بازنمايیرمان
 بازنمايی به و کرده نگاه «وطر» پديدۀ زنانه‌به منظری از و خاص نگاه با نويسنده زنان اند.داده
 ‌99افغانستان،‌بویش‌از داستانی ادبیات عمر از (3191‌:1زاده،‌)رفیع‌.پرداختند آثارشان در آن

 و روبورو‌بووده يوادیفرودهوای‌ز و فوراز گذراندن سر پشت با عرن يک اير در و گذردمی سال
کورده‌ احسواس خوود دوش بور را فرهنگوی و سیاسی اجتماعی، تحولات از سنگینی مسئولیت
 زبوان و‌با شودمی عرصه وارد تحولات، امتداد در داستان، و شعر از اعم ادبیات، چراکه است 
 ربع يک نزنا افغانستان، داستانی ادبیات عرصت در پردازد می مذکور تحولات بازنمايی به ويژه،

 دادند. ادامه مستمر، و پیوسته صورت به نه هرچند راهشان به و گا  داستان عرصت به عرن‌ديرتر
 کوه جديدی شرايط به با‌توجه افغانستان نويسندۀ زنان سیاسی، و اجتماعی تحولات‌گستردۀ با

 بوا و دبردن نوشتر به دست بود، کرده تسهیل و تسریل مسائل‌اجتماعی در را آنان ورود و سهم
از‌ايور‌رو‌‌(0،‌همان)‌.پرداختند شانهای‌اجتماعی‌جامعهواععیت بازنمايی به خود خاص نگاه

گاهی‌زنان‌افغانستانی‌نسبت‌به‌وضعیت‌خويش‌در‌جامعوه‌‌از‌تحولات‌مهم‌در‌دهه های‌اخیر،‌آ
آن‌و‌ بوا مورتبط مقوولات و نیوز‌وطور افغانستان داستانی ادبیات مهم از‌موضوعات يکی بوده‌و

رسد‌‌به‌نظر‌می‌اش‌در‌بستر‌هنر‌انتقادی‌در‌عالب‌ادبیات‌پايداری‌است.وۀ‌برساخت‌مفهومینح
 فعال‌جامعوه‌در عضو عنوانهای‌معاصر‌نويسندگان‌زن‌افغانستانی‌بهداستان بررسی با‌توان‌یم

-انود‌)حسویرنموده درک و چشیده خود دل و جان با را جلای‌وطر دردِ‌ خود که عصر‌خويش

 هاداستان لای لابه از وطر‌را‌از‌منظر‌زنان‌افغانستانی جايگاه سیما‌و توانمی (،3195انصاری،‌
 معاصور نويسوندگان‌زن بینویجهان ادبیات‌داستانی‌و به دعیق با‌نگرش و داد بازتاب و دريافت

‌.پرداخت وطر‌)سرزمیر‌افغانستان( مظلومیت بیان و اجتماعی هایسنت نقد به افغانستان
است‌که‌به‌علم‌معصوومه‌«‌داستان‌کوتاه»ای‌از‌يازده‌دای‌خود‌نکنم‌مرموعووهچرا‌تاريکی‌را‌خ
شمسی‌توسط‌نشر‌روزنه‌به‌چاپ‌رسیده‌است،‌داستان‌کوتاه‌اول‌تحوت‌‌3199جعفری‌در‌سال‌

‌3یعباديان‌ناصرخسرو‌که‌عنوانش‌از‌شعری‌از‌«روزی‌زِ‌سر‌سنگ‌عقابی‌به‌هوا‌خاست»عنوان‌
هوای‌گريوزی‌و‌مهواجرتبوه‌مفهوو ‌وطور‌و‌فرآينود‌وطور‌طوور‌ويوژهبرگرفته‌شوده‌اسوت،‌بوه

شوان‌پرداختوه‌آن‌بر‌زادگاه‌مادری محتو  ها‌و‌پیامدهایوعفه‌و‌عظیم‌افغانستانیبی‌یجمع‌دسته

                                                           
ق.‌نیز‌به‌خاطر‌باورها‌و‌اعتقاداتش‌مربور‌به‌ترک‌وطر‌و‌سکونت‌‌4و‌‌8ناصر‌خسرو‌عباديانی‌شاعر،‌متفکر،‌جهانگرد‌و‌نويسندۀ‌عرن‌ 3

رسد‌نويسنده‌در‌انتتابِ‌نا ‌اير‌داستان‌از‌شعر‌ناصر‌خسرو‌به‌ايور‌وجوه‌از‌زنودگیِ‌او‌و‌جولای‌نظر‌میشد،‌به‌در‌خراسانان‌در‌درۀ‌يمگ
‌وطر،‌تبعید‌و‌آواراگی‌ناصرخسرو‌نظر‌داشته‌اشت.
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هوای‌داسوتان‌توصویآ‌شوده‌اسوت.‌راوی‌داسوتان‌منتتوب،‌که‌در‌عالب‌روزگار‌تلخ‌شتصیت

شتصیت‌اصلیِ‌داسوتان‌يعنوی‌‌وهماتها‌و‌تها،‌کابوسگور‌مشواهدات،‌ترربیات،‌بینشروايت
‌وطنان‌در‌فرآيند‌جلای‌وطر‌است.های‌فرعی‌مادر،‌زنِ‌همسايه،‌همو‌شتصیت‌دختر

اصلی‌داستان‌در‌عالب‌زن‌افغانستانی‌روبرو‌هسووتیم‌کوووه‌بوه‌‌در‌ايوور‌مطالعه‌بووا‌شووتصیت
و‌بنا‌به‌درخواست‌‌مهاجر‌برآمده‌برای‌مهاجرت‌توسط‌هواپیمای‌ناچار‌و‌بسته‌به‌موععیت‌پیش

هووای‌داسوتان،‌محوريووت‌اغلووب‌بتوش‌ازآنراکوهدهد.‌مادر،‌تر‌به‌اعدا ‌برای‌ترک‌وطر‌می
‌تنها،‌اضطرابزندگوی‌راوی‌اسوت،‌تلاش‌کورده‌توا‌موععیوت‌خوود‌را‌به زده‌عنوان‌فوردی‌عمیقا 

هووا‌و‌رو،‌شورح‌و‌دغدغوه‌انودازی‌روشور‌از‌آينودۀ‌پویشاز‌فرآيند‌مهاجرت‌بدون‌هوی ‌چشوم
گاهی،‌بیاش‌هاحساسات‌منفی گی‌و‌اجبوار‌بوه‌دل‌کنودن‌از‌وطور‌را‌چوارپناهی،‌بویمچون‌ناآ
‌توصیآ‌کنود.

پژوهووش‌حاضوور‌توولاش‌دارد،‌بر‌داستان‌)عناصر‌وجوودی‌و‌رويودادها(،‌گفتموان‌)سواختار‌
و‌روش‌ی‌پوژوهش‌کیفو انتقال‌روايی‌و‌نمودها(‌و‌ايدئولوژیِ‌داستان‌مد‌نظر‌تمرکز‌کند،‌رويکرد

سیمور‌چتمر‌است ‌طی‌مطالعوه،‌ی‌تحلیلی‌به‌خدمت‌گرفته‌شده،‌تحلیل‌روايت‌مبتنی‌بر‌الگو
هومی‌بابا،‌داسوتان‌منتتوب‌ و هاسدی تولاش‌شوده‌توا‌بوا‌توجوه‌بوه‌مفهو ‌نظووری‌کارلینگ،

‌مووورد‌خوانووش‌عوورار‌گیوورد.
 نظری چهارچوب

و‌‌هوا‌رنگ‌پیی‌گیووربوور‌شووکلی‌ر‌عمیقوونويسونده‌يوا‌اثور،‌تووأثیی‌و‌فرهنگی‌ملی‌هاريشه
او‌را‌نیوز‌شوکل‌ی‌های‌داسوتانهويوت‌ملی‌شتوصیت‌زمان‌هماو‌دارد‌و‌ی‌هاموضامیر‌داسوتان

-هوا‌و‌نواسوازش‌همیشوه‌کوانون‌بحورانبتشد.‌مشرق‌زمیر‌با‌وجود‌تمدن‌کهر‌و‌فرهنگمی

مردمان‌عاره‌کهور‌بووده‌از‌ی‌بسیاری‌مشغولبهتر،‌دلی‌زندگی‌ها‌بوده‌است ‌مهاجرت‌براآراموي
دسوت‌بوه‌ی‌و‌سیاسوی‌علاوه‌بور‌مشوکلات‌متعودد‌اعتصوادی‌و‌هوست ‌اگرچوه‌مهواجر‌شورع

‌.ازجمله‌غم‌غربت‌و‌بحران‌هويت‌در‌پی‌ما ‌وطر‌نیوز‌هسوتی‌های‌مهم‌ديگورگريبان‌چالش
‌(3193 ‌ورزنده‌و‌ابراهیمی،‌3441)رحیمی،‌فائقی‌و‌مرتضوی،‌

 ناشوی مهاجرتی هایزنریره توسعت و مهاجرت فرهنگ سترشمعاصور‌افغانستان،‌گی‌در‌دنیوا
 اسوت ‌بوه داده سوق يافته،عمومیت مهاجرتِ‌ سمت به را جامعه های‌مهاجرت،شبکه رشد از
 زيسوت بتوشعووا  کوه‌»فرهنگی«ه‌مثاببه ديگر آن برای اعدا  و به‌مهاجرت فکر که معنا اير

 افوراد اکثريوت هويت و سبک‌زندگی ات،اخلاعی باورها، به دادن شکل حال در ،است‌یهمگان
 برسواخت توانوايی اما عطعیت‌نرسیده مرحلت به هنوز اگرچه فراگیر اشتیاق است.‌اير جامعه در
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 وطر، ترک مورد بديهی‌در هایفرضپیش از که یجهان‌يستزدارد،‌ را اير‌افراد جهان زيست
-علاعوه کهحالیاست،‌در دیعا امری رفتر از گفتر گويی‌ستر که یا‌گونه‌به کند می حکايت

 عوانع انتتاب برای‌اير را ديگران و خود بتوانند تا باشند داشته متقر دلايلی بايد ماندن به مندان
 جامعوت بور حواکم فرهنگوی شورايط بوه توجوه بوا‌(3440‌:95فور،‌)جلالی‌و‌هاشومیان‌.سازند

 بوالقوه مهاجر نوعی‌از‌رابطتزنان‌افغانستانی،‌‌ويژه‌بهشهروندان‌ فراروی و‌تنگناهای افغانستان
‌.شده‌اسوت سازیمفهو «‌تمنای‌مهاجرت»عنوان‌ با اغلب امکان‌مهاجرت‌را‌شکل‌داده‌که با

 راسوتای در مهواجرت بوه اشوتیاق‌(0435‌:935کوالینز‌ و کارلینوگ از نقول‌0434هواس‌)دی
 دلیول بوه دتوانمی و گیردمی شکل خطر از فرار برای فوريت تا زندگی بر‌سبک مبتنی ترجیحات

 دستیابی برای ابزاری ارزش يا استقلال به رسیدن و کردن ترربه مانند‌ماجراجويی، ذاتی ارزش
‌0435شِووِل،‌ و کارلینوگ)‌.باشد خانواده تشکیل يا امنیت ثروت، شادی، عمومی‌مانند آمال به

 توانندمی دو هر ماندن و مهاجرت‌3کارلینگ نظر از‌(3440‌:344فر،‌به‌نقل‌از‌جلالی‌و‌هاشمیان
 افتد،می اتفاق بزرگ مقیاس در خارج به که‌مهاجرت هايیمحیط باشند ‌در فعال انتتاب يک
مهواجرت‌ فرهنوگ که هايیمهمی‌باشد ‌چنانچه‌محیط تصمیم تواندمی جريان با همراهی عد 
 خوب زندگی شدۀ تعريآ اجتماعی و‌هنرارهای انتظارات ماندن، به تمايل است، پررنگ در‌آن

 ،0هواسدی‌(3440‌:344فور،‌نقل‌از‌جلالی‌و‌هاشومیان‌0443 ،ینگکارل (د.کشمی چالش به را
 او نظر داند.‌ازمهاجرت‌می نظريت در عاملیت بهتر درک برای حیاتی عنصری را اشتیاق مفهو 

 کواملا ‌ يوا جاذبه،-دافعه يا مارکسیستی هایمدل مانند مهاجرت مرسو  هاینظريه در عاملیت
 هوای‌مهواجرتنظريوه در دارنود.‌اگرچوه گرايانوهتقلیل بسیار مفاهیمی يا شوندمی تهگرف ناديده

 اموا‌فضوای دارد  وجوود فوردی گیریتصمیم برای جايی کارکردگرايان، ساير نزد و نئوکلاسیک
يرا ندارد  وجود عاملیت برای واععی  از و‌مکانیکی بینیپیش عابل کاملا ‌ ای‌یرهنت فردی رفتار ز
 بویر پیونود ايرواد بوا هواساست.‌دی شده گرفته نظر در هافرصت ديگر و ستمزدد هایتفاوت
-مرموعوه در عابلیت و از‌اشتیاق تابعی مهاجرت هایشکل که کندمی ادعا ساختار و عاملیت

 و مورد  زنودگی عمومی از‌آمال گرفته نشئت مهاجرت به اشتیاق ساختارهاست. از معینی های
مثبوت‌ هوایآزادی معطووف‌بوه مهواجرت عابلیوت و رافیايیجغ هایفرصت شدۀ درک ساختار
توا‌‌خووب از‌زنودگی مورد  تصورات تغییر هاسدی نظر از است. از( یآزاد ( منفی و‌)به )آزادی

 دامور بوه‌مهواجرت اشوتیاق به و است وطنشان در موجود عینی مادی شرايط از مستقل یحد

                                                           
1
 Carling 

2
 De Haas 
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 بوا هموراه گرايانوهو‌مصورف گرايانهمادی تمايلات و کندمی تغییر ترجیحات، یطورکل‌بهزند ‌می

 داریسورمايه سوازیو‌مودرن توسعه با معمولا ‌ که اجتماعی هایدگرگونی ترگسترده فرآيندهای
مهواجرت‌را‌ بوه به‌اشتیاق ترجیحات تغییر که میزانی حال، اير با يابند.می افزايش است، همراه
-ذهنوی هوایو‌خواسته نیازها شدن وردهبرآ از محلی مرد  درک درجت به شود،‌بستگیمی منرر

‌(3440‌:343فر،‌نقل‌از‌جلالی‌و‌هاشمیان‌0403 هاس،)دی‌.دارد شان
توانود‌‌پردازان‌پسااسوتعماری،‌مهواجر‌نوه‌مینظريه‌ترير‌شده‌،‌يکی‌از‌شناخته3از‌نگاه‌هومی‌بابا

جديود‌را‌بوه‌سورزمیر‌‌دل‌بسوتراحساس‌تعلق‌خود‌را‌به‌وطر‌اصلی‌حفظ‌کند‌و‌نه‌اينکه‌توان‌
کند‌که‌در‌آن‌به‌دلیول‌رهوايی‌از‌فشوارهای‌هور‌دو‌‌دارد.‌اير‌مسئله‌او‌را‌وارد‌فضايی‌بینابیر‌می

،‌نقول‌از‌مورادی‌و‌3994)بابا،‌‌.تواند‌به‌بازسازی‌هويت‌خود‌بپردازد‌فرهنگ‌مبدأ‌و‌مقصد،‌می
لی،‌در‌اير‌حالت‌مهاجری‌که‌از‌سويی‌به‌دلیل‌بريدن‌از‌سورزمیر‌اصو‌(3443‌:364جمشیدی،‌
کند‌و‌از‌سوی‌ديگر‌امکان‌ريشه‌دواندن‌در‌سرزمیر‌جديد‌را‌دشووار‌يوا‌‌ريشگی‌می‌احساس‌بی

پنودارد‌و‌آن‌را‌در‌مکوان‌جديود‌بواز‌‌وطور‌خوود‌را‌از‌دسوت‌رفتوه‌می»حتی‌ناممکر،‌درنتیروه‌
‌(3443‌:364مرادی‌و‌جمشویدی،‌.«‌)يابد‌شود‌که‌خود‌را‌آواره‌می‌يابد،‌در‌فضايی‌واعع‌می‌نمی

گواه‌‌و‌اينکوه‌هی ‌مسافر‌بوودن،‌همواره‌یدائمجايی/‌آوارگی‌‌احساس‌نوعی‌جابه»ه‌به‌فضايی‌ک
‌به‌نقطه  ‌3194‌:89نرومیان،‌.«‌)مکانی‌کردن‌ارجاع‌دارد‌ايم‌يا‌به‌احساس‌بی‌ای‌نرسیده‌کاملا 

در‌ايور‌حالوت‌مهواجر‌بوا‌هوويتی‌جديود‌مواجوه‌اسوت‌کوه‌‌(3443‌:368مرادی‌و‌جمشیدی،‌
نی،‌عد ‌ترانس‌و‌ناهمگونی‌است ‌هويتی‌که‌از‌آن‌بوا‌عنووان‌سووژۀ‌خصیصت‌اصلی‌آن‌سرگردا

‌(3443‌:368 ‌مرادی‌و‌جمشیدی،‌3193‌:5)احمدزاده،‌.برند‌سرگردان‌نا ‌می
اسوتعمار،،‌ی‌هووابابوا‌معتقود‌اسوت‌که‌هويوت‌و‌شتوصیت‌افوراد‌در‌بافووتی‌علاوه‌هوومبه
گوواه‌هويووت‌غووورب‌شوووکل‌موووي‌شوودت‌به ورد.‌از‌ديوودگاه‌او‌در‌روابوووط‌گیووتحووت‌تووأثیر‌ناخودآ

برسواخت‌هويوت‌ی‌از‌دو‌طورف‌اصیل‌نیست‌و‌هر‌دو‌طورف‌بورا‌يک‌ی هاسوتعمار،،‌هويوت‌
ی‌هور‌يوا‌از‌دو‌طورف‌بوا‌ديودن‌ديگور‌کوه‌یهنگام خود‌به‌يکوديگر‌نیازمنود‌هوستند.‌در‌واعوع

را‌که‌ی‌انهو‌کهی‌سنتی‌نزديا‌و‌مرزهای‌کند‌خوود‌را‌به‌ديگرميی‌را‌احساس‌کند،‌سعی‌تفاوت
میوان‌ی‌بابوا‌روابوط‌فرهنگوی‌وجود‌داشوت،‌پوشت‌سر‌نهد.‌در‌واعع‌هوومی‌میان‌خود‌و‌ديگر

موورد‌مطالعوه‌عورار‌دهود،‌از‌رويکورد‌ی‌آن‌که‌بوا‌رويکوورد‌سیاسو‌یجا‌بهغالب‌و‌فرودست‌را‌
بواب‌ی‌فرهنگوی‌هواکنود.‌او‌معتقود‌اسووت‌هموویر‌تفواوتميی‌اجتماعی‌بررس‌یشناخت‌روان
گشايد‌کوه‌در‌نتیروه‌آن‌استعمارگر‌نیز‌در‌اير‌روابوط‌میان‌مستعمره‌و‌استعمارگر‌ميرا‌ی‌گفتمان

                                                           
1
 Homi k. Bhabha 
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گاه‌مستعمره‌عرار‌می‌الاذهانبیر -3193‌:364)ورزنوده‌و‌ابراهیموی،‌‌.گیوردیدر‌معرض‌ناخودآ
مندی‌از‌مطالعه‌برساخت‌مفهو ‌وطر‌در‌ادبیات‌داستانی‌معاصر‌افغانستان‌با‌بهره اير در‌(389

وطور‌را‌در‌ژانور‌ادبوی‌‌شود‌توا‌بازنموايیبررسوی‌هومی‌بابا‌ و هاسدی ری‌کارلینگ،مفاهیم‌نظ
‌)داستان‌کوتاه(‌شناسايی‌و‌متناظر‌با‌بافت‌فرهنگی‌سرزمیر‌مبدأ‌تفسیر‌کنیم.

 چهارچوب روشی
وطور‌در‌ايور‌داسوتان‌»همچون‌اينکه‌‌یسؤالاتاز‌آنرايی‌که‌موضوع‌مطالعه‌حاضر‌با‌محوريت‌

بافتمنود‌«‌با‌وطر‌چگونوه‌اسوت؟‌نسبتشفرد‌مهاجر‌»و‌«‌سیم‌شده‌است؟چه‌چیزی‌تر‌مثابه‌به
ژانر‌)داستان‌کوتاه(‌مربووط‌اسوت،‌‌شده‌است‌که‌به‌ادبیات‌داستانی‌معاصر‌افغانستان‌مبتنی‌بر

تحلیول‌»های‌کیفوی،‌روش‌های‌کیفی‌استفاده‌شود،‌از‌میان‌انواع‌روشکند‌از‌روشايراب‌می
تور‌اسوت.‌ها‌مناسوبگیرد،‌از‌ساير‌روشبرساختی‌عرار‌می-که‌در‌ذيل‌الگوی‌تفسیری«‌روايت

داند،‌داستان‌محتووای‌بیوان‌می«‌گفتمان»و‌«‌داستان»چتمر‌روايت‌را‌دارای‌دو‌عنصر‌اساسی‌
روايووت‌و‌گفتمووان‌فوور ‌آن‌بیووان‌اسووت،‌از‌نظوور‌وی،‌داسووتان‌از‌رويوودادها،‌عناصوور‌وجووودی ‌

هنگی‌تشکیل‌شده‌و‌گفتموان‌شوامل‌ها،‌شرايط‌زمانی‌و‌مکانی‌و‌همچنیر‌کدهای‌فرشتصیت
هوا‌و‌ساختار‌انتقال‌روايت‌و‌نمودهای‌کلاموی‌اسوت ‌در‌سوطا‌داسوتان،‌بوه‌شناسوايی‌کونش

ها‌و‌شرايط‌زمانی‌و‌مکانی‌و‌کدهای‌فرهنگی‌اتفاعات‌بافتمند‌شده‌همچنیر‌خصلت‌شتصیت
وايوت‌شود.‌در‌سوطا‌گفتموان،‌سواختار‌انتقوال‌رتشکیل‌شده‌در‌خط‌سیر‌داستان‌پرداخته‌می

-هوا‌عورار‌مویبرمبنای‌نحوۀ‌چینش‌رخدادها‌شامل‌حوادثی‌خواهد‌بود‌که‌پیشروی‌شتصویت

گیوری‌گشوايی،‌جهوتدهند‌و‌در‌انتهای‌گورهها‌به‌اير‌رخدادها‌کنش‌نشان‌میگیرد ‌شتصیت
تمهیدات‌داستانی‌نظیر‌صدای‌راوی،‌‌(3194‌:39)چتمر،‌‌.گفتمان‌داستان‌را‌برملا‌خواهند‌کرد

های‌حسی(‌و‌نظاير‌آن‌گويی‌درونی،‌برداشتری‌داستان،‌سیالیتِ‌ذهر‌مؤلآ‌)تکزمانِ‌روايتگ
ن‌مسولط‌توانیم‌گفتموادهند،‌سطا‌گفتمانی‌سطحی‌است‌که‌مینیز‌گفتمان‌داستان‌را‌نشان‌می
 (3441‌:345)رحیمی‌و‌همکاران،‌.‌يک‌جامعه‌را‌شناسايی‌کنیم

هوای‌کوتواه‌از‌مرموعه‌داستان‌«ستاسر‌سنگ‌عقابی‌به‌هوا‌خ‌روزی‌ز»دلیل‌انتتاب‌داستان‌
های‌ها‌و‌حِسیات‌شتصیتچرا‌تاريکی‌را‌خدای‌خود‌نکنم‌نتست‌اير‌است‌که‌به‌بیان‌انديشه

پرداختوه‌اسوت.‌دو ‌اينکوه‌در‌ايور‌«‌در‌حال‌ترک»داستان‌در‌عالب‌افراد‌مهاجر‌در‌عبال‌وطرِ‌
و‌سو ‌اينکوه‌بوه‌‌ايت‌کردهگريزی‌را‌روداستان‌بازنمايی‌وطر‌و‌اضطراب‌و‌آوارگی‌ناشی‌از‌وطر

برساخت‌وطر‌از‌منظر‌زن‌مهاجر‌افغانستانی‌در‌جامعه‌مبدأ‌)افغانستان(‌و‌بوا‌توجوه‌بوه‌بافوت‌
گريزی‌بعد‌از‌آن(‌پرداخته‌اسوت.‌پناهی‌و‌وطرآمده‌)تهاجم،‌بیفرهنگی‌غالب‌و‌موععیت‌پیش

طوور‌کامول‌اسوتان‌بوهگیری‌اير‌مطالعه‌از‌نوع‌هدفمند‌اسوت.‌در‌ايور‌مطالعوه‌ابتودا‌دلذا‌نمونه
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هوايی‌از‌آن‌کوه‌بوه‌وطور‌و‌پیامودهای‌جولای‌وطور‌اشواره‌داشوت،‌مطالعه‌شد،‌سپس‌بتوش
های‌ها‌و‌حالتهايی‌همچون‌خصلتبرداری‌صورت‌گرفت‌و‌شاخصمشتص‌شد‌و‌يادداشت

ها‌بررسی‌شد.‌در‌مرحله‌بعد‌مقولات‌برساخت‌شده‌در‌هم‌ادغا ‌ها‌و‌ارزشها،‌کنششتصیت
وبرگشت‌به‌داستان،‌تکمیل‌شده‌صورت‌رفتنويسی‌نهايی،‌بهرار‌گرفتند،‌گزارشو‌در‌کنار‌هم‌ع

 است.
 ی پژوهشهایافته

گاهانوه،‌هدفمنود‌و‌اسوتعاری‌«‌روزی‌ز‌سرسنگ‌عقابی‌به‌هوا‌خاست»عنوانِ‌داستان‌ بسویار‌آ
و‌عباديوانی‌انتتواب‌ناصور‌خسور‌انتتاب‌شده،‌اير‌عنوان‌با‌مصراع‌نتستیر‌شعری‌منسوب‌به

خسرو‌که‌به‌سبب‌باورها‌و‌اعتقاداتش،‌خود‌مربور‌به‌جولای‌وطور‌و‌تحمول‌.‌ناصرشده‌است
گويود‌کوه‌از‌رویِ‌های‌غربت‌شده‌است،‌در‌اير‌شعر‌از‌عقوابِ‌تیوز‌پوروازی‌سوتر‌مویستتی

نگرد‌و‌شروع‌به‌تعريوآ‌و‌تمریود‌از‌خوود‌و‌خیزد‌و‌به‌بال‌و‌پر‌بلند‌خود‌میسنگی‌به‌هوا‌برمی
حالی‌که‌با‌نتوت‌و‌غرور‌فراوان‌مشوغولِ‌پورواز‌کوردن‌زمانی‌بعد‌در‌کند.‌اندکنگاه‌نافذش‌می

کند،‌تیر‌به‌بوال‌بلنود‌سوی‌او‌پرتاب‌میآيد‌و‌تیری‌جگردوز‌بهاست،‌صیادی‌از‌نهانگاه‌به‌در‌می
اندازد.‌در‌پايان‌عقاب‌بوه‌کند‌و‌عقاب‌را‌از‌اوجِ‌آسمان‌به‌حضیض‌خاک‌میعقاب‌برخورد‌می

-گیوری‌مویبیند‌و‌نتیرهشگفتی‌فراوان،‌پری‌از‌خودش‌را‌در‌انتهای‌تیر‌مینگرد‌و‌با‌تیرِ‌تیز‌می

‌«.از‌که‌نالیم‌که‌از‌ماست‌که‌بر‌ماست»کند‌که‌
رسد‌نويسنده‌داستانِ‌منتتب‌در‌برگزيدنِ‌نا ‌داستان‌با‌اسوتعانت‌گورفتر‌از‌ايور‌شوعرِ‌نظر‌میبه

ره‌از‌هواپیموای‌حامول‌نگاهی‌بوه‌وضوعیت‌و‌احووال‌شواعر،‌عقواب‌را‌اسوتعاناصرخسرو‌و‌نیم
مسافرانِ‌افغانستانی‌که‌عصد‌مهاجرت‌و‌ترک‌وطر‌دارنود،‌سونگ‌را‌اسوتعاره‌از‌وطور،‌آن‌هوم‌

عقاب‌پرتواب‌شوده‌‌یسو‌بهتوسط‌صیاد‌‌کهوطنی‌سرد،‌ساکر‌و‌خاموش‌دانسته‌است.‌او‌تیری‌
نش‌در‌های‌شو ‌استعمارگران‌بورای‌نوابودیِ‌مردموان‌سورزمیها‌و‌نقشهاست‌را‌استعاره‌از‌حیله
طور‌استنباط‌کرد‌که‌از‌نظر‌نويسنده‌پَر‌انتهای‌تیر‌هم‌نمادی‌است‌توان‌ايرنظر‌گرفته‌است.‌می

‌استعمارگران‌هستند.‌ياريگرخردی‌از‌آن‌دسته‌از‌مرد ‌افغانستان‌که‌نادانسته‌و‌با‌بی
رسد‌داستان‌کوتاه‌منتتب‌بوا‌واععوت‌سوقوط‌جمهوريوت‌افغانسوتان‌و‌تسولط‌دوبواره‌به‌نظر‌می

توافقناموت‌دوحوه‌ زمینوه‌آمريکا‌بوا‌پیش‌متحده‌يالاتاو‌خروج‌نیروهای‌مسلا‌‌لبان‌بر‌عدرتطا
دولوت‌ توسوط‌۰۲۰۲فوريوه‌‌۰۲با‌عنوان‌رسمی‌توافق‌آوردن‌صلا‌به‌افغانستان(‌کوه‌در‌) (۰۲۰۲)

‌یسوو‌بهمورد ‌افغانسوتان‌‌بواره‌يکت‌زموانی‌دارد.‌يوورش‌به‌امضا‌رسید،‌عراب طالبان و ترامپ
برخاسوتر‌چنودير‌‌تواسوط‌بههای‌تتلیه‌نیروهای‌آمريکوايی‌فرودگاه‌کابل‌در‌واپسیر‌مأموريت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86


 21□  22 -15 هراتیان مارال رحیمی، سحر فائقی، اکرم ...... داستانی ادبیات در وطن مفهوم برساخت

 

فروند‌هواپیمای‌باری‌ارتش‌ايالات‌متحده‌از‌باند‌فرودگاه‌با‌اير‌نیت‌که‌شايد‌بتوانند‌از‌فرصوت‌
 ‌صوحنه‌راستاسوت‌همبا‌خوط‌سویر‌داسوتان‌منتتوب‌تتلیه‌برای‌خروج‌از‌کشور‌استفاده‌کنند‌

در‌روند‌انتقال‌مهاجران‌و‌پرتواب‌شودن‌چنودير‌‌يکايیآمريورش‌مرد ‌بر‌يک‌هواپیمای‌نظامی‌
و‌ايودئولوژی‌داسوتان‌‌داسوتان‌و‌گفتموان‌های‌اير‌هواپیموا‌در‌جهوان‌شوهره‌شود.‌جوان‌از‌بال

روزی‌زِ‌سور‌»ت‌عنووان‌داسوتان‌هوا‌بوا‌محوريوها‌و‌مرازها‌در‌عالب‌مدلولاز‌استعاره‌،منتتب
‌در‌عالب‌دال‌اصلی‌تحلیل‌و‌بافتمند‌شده‌است.«‌سنگ‌عقابی‌به‌هوا‌خاست

 داستان
 ها و اتفاقات(رویدادها )کنش

داستان،‌روايت‌مادر‌و‌دختر‌افغانستانی‌است‌کوه‌در‌دو‌شوهر‌دور‌از‌هوم‌در‌افغانسوتان‌زنودگی‌
مادر(‌تر‌بوه‌مهواجرت‌بدهنود‌و‌‌ويژه‌بهايلند‌)کنند‌و‌مبتنی‌بر‌دلايل‌ذکر‌نشده‌در‌داستان،‌ممی

دل‌و‌ضورورت‌‌مهواجر‌بوروطر‌را‌ترک‌کنند.‌داستان‌با‌ديالوگ‌مادر‌مبنی‌بر‌آمدن‌هواپیماهای‌
-يک‌هواپیما‌پیدا‌شده‌که‌با‌خودش‌نفر‌جموع‌موی»شود:‌و‌رفتر‌از‌شهرهايشان‌آغاز‌می‌کندن

:‌3199جعفوری،‌.«‌)بردرده‌و‌زنده‌را‌میبرد‌به‌يک‌جای‌ديگر،‌خیر‌بنگرد،‌مکند‌و‌از‌اينرا‌می
33)‌

رويوداد‌اول‌داسوتان‌بوا‌محوريوت‌تمواس‌موادر‌بوه‌دختورش‌مبنوی‌بور‌متقاعود‌کوردن‌او‌بورای‌
روايت‌شده‌است ‌دختر‌که‌در‌آشپزخانه‌‌مهاجر‌برهواپیمای‌‌واسطه‌بهاز‌افغانستان‌‌مهاجرتشان

،‌با‌زنگ‌مادر،‌گوشی‌تلفر‌گوشت‌مشغول‌است‌خرد‌کردنبه‌کارهای‌روزمره‌ازجمله‌آشپزی‌و‌
دختر‌پرسوید‌کوه‌»شود ‌که‌با‌تماس‌دستش‌بوی‌گوشت‌گرفته‌را‌برداشته‌و‌مشغول‌صحبت‌می

کرده‌‌دارش‌پواک‌چوادر‌گوله‌هايش‌را‌با‌لبوکند؟‌مادر‌که‌انگار‌آب‌چشمچه‌جور‌آدمی‌سوار‌می
‌(همان.«‌)باشد،‌گفت:‌مهاجر‌آد 

‌ها،‌هواپیمايی‌چیزی‌پیدا‌شوده‌ويم‌که‌بعد‌از‌سالبودبايد‌خوشحال‌می»گويد:‌دختر‌با‌خود‌می
مادر‌در‌حیر‌صحبت‌با‌دختر‌در‌تلاش‌اسوت‌‌رو‌ازاير‌(31:‌همان.«‌)خواهد‌بکندکار‌نیکی‌می
تواننود‌بواهم‌او‌را‌متقاعد‌کند‌که‌اير‌فرصت‌خوب‌را‌مغتنم‌شمرند‌چراکه‌می‌یلشمکه‌برخلاف‌

برويم‌با‌همیر‌هواپیما،‌امروزها‌و‌فرداها‌از‌روی‌دست‌تکان‌بده‌که‌مر‌و‌تو‌هم‌»بروند:‌‌آنرااز‌
کورد‌کوه‌مور‌را‌از‌اينروا‌ببور ‌مادر‌داشت‌متقاعد ‌می»( ‌همان.«‌)شودهای‌شهر‌رد‌میخانه

‌()همان«‌گفت‌که‌مر‌را‌از‌اينرا‌ببر!کرد‌و‌میحالا‌ديگر،‌اير‌مادر‌بود‌که‌درخواست‌می
در‌‌شودنشو‌تعبیور‌‌عوبلشه‌خواب‌شب‌عسمت‌دو ‌داستان‌با‌محوريت‌يادآوری‌دختر‌نسبت‌ب

های‌مادر‌و‌شوق‌او‌به‌مهاجرت‌حرف‌یرتحت‌تأثفردای‌آن‌روز‌روايت‌شده‌است ‌اگرچه‌دختر‌
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های‌بال‌يک‌هواپیموا‌و‌عرار‌گرفته ‌ولی‌ذهنش‌درگیر‌کابوس‌شب‌عبل،‌مبنی‌بر‌سرخ‌کردن‌تکه

هوای‌کورد ،‌تکوهمویتوی‌خواب‌داشتم‌آشپزی‌»اش‌شده‌است‌لق‌شدن‌و‌افتادن‌دندان‌جلويی
کرد ،‌انگار‌تلويزيون‌سفارش‌کرده‌بود،‌مهواجرير،‌بوال‌بال‌يک‌هواپیما‌را‌توی‌روغر‌سرخ‌می

در‌همان‌حیر‌خووردن‌‌(33:‌همان.«‌)شان‌خوب‌استهواپیما‌بتورند،‌برای‌سلامتی‌شده‌سرخ
نوداختم‌سراسیمه‌به‌اطراف‌چنوگ‌ا»اش‌بدون‌دردسر‌لق‌شد‌و‌افتاد‌بال‌هواپیما،‌دندان‌جلويی

«‌م؟‌پیش‌کدا ‌دکتر‌بورو ؟!کن‌کار‌چهکه‌دندانم‌کراست،‌چرا‌افتاد؟‌مگر‌سرجايش‌نبود؟!‌حالا‌
‌(همان)

شويم.‌دختر‌صورت‌نمادير‌بازگو‌شده‌مواجه‌میمهم‌که‌به‌مسئلهدر‌اير‌بتش‌از‌روايت‌با‌يک‌
‌ۀشود‌سرخ‌های‌بوالِ‌بیند،‌او‌در‌خواب‌به‌توصیت‌تلويزيون‌مشغول‌خوردنِ‌تکهخواب‌عریبی‌می

طور‌که‌در‌متر‌داستان‌آمده،‌ديدنِ‌دندان‌لوق‌نشوان‌از‌خبوری‌بود‌دارد‌اموا‌است.‌همان‌یماهواپ
و‌خوردنِ‌آن‌را‌بايد‌به‌از‌دست‌دادنِ‌امیود‌بوه‌بهبوود‌اوضواع‌و‌ناامیودی‌‌یماهواپسرخ‌کردنِ‌بال‌

‌تعبیر‌کرد.
شوو ‌دارد‌و‌بوا‌مورور‌‌پس‌از‌مرور‌کابوس‌شب‌عبل،‌به‌باور‌دختر،‌اير‌خواب‌نشوان‌از‌اتفواعی

کنود،‌زن‌همسوايه‌همیشوه‌شان،‌اير‌گمان‌در‌او‌بیشتر‌ريشه‌مویگفته‌زنی‌از‌همسايگان‌عديمی
ات‌بیفتود،‌يعنوی‌کسوی‌از‌نزديکانوت‌اگر‌در‌خواب‌يا‌بیداری‌ببینوی‌دنودان‌جلوويی»گفت:‌می
.«‌یقوت‌داردشوود،‌ايور‌حقآيد‌و‌بدل‌به‌دندان‌میمیرد،‌عزيزی‌از‌آدمیت‌درمیزود‌می‌یزود‌به
‌(30:‌همان)

‌يکی‌از‌اطرافیانم‌»کند:‌حال‌دختر‌با‌خود‌تکرار‌می اگر‌خواب‌آن‌شب‌تعبیر‌شود‌چه؟‌اگر‌واععا 
مادر‌باعی‌نمانده‌بود.‌شايد‌دربارۀ‌خود ‌تعبیر‌موی‌جز‌بهمُردند‌چه؟‌کسی‌خاطر‌خواب‌مر‌می‌به

ادر‌کواری‌نداشوت،‌در‌خوواب‌افتاد‌و‌بوه‌موشد،‌دندان‌از‌مر‌بوده،‌شايد‌مرگ‌به‌جان‌خود ‌می
-مویب‌درموادر‌راسوت‌از‌آ‌ههوای‌همسوايمعلو ‌نبود‌که‌دندان‌لق‌از‌کرا‌آمده‌بود،‌نکند‌حرف

‌(همان«)آمد؟
های‌خودش‌را‌به‌رابطه‌بیر‌دندان،‌تقودير‌های‌زن‌همسايه‌و‌گماندختر‌همچنان‌کابوس،‌حرف

دنودان‌بسوته‌بودنود؟‌زن‌‌به‌يک‌مگر‌مرگ‌نزديکان‌آد »کند ‌ها‌مرور‌میو‌مرگ‌و‌زندگی‌انسان
هوش‌و‌گوش‌نداشت.‌مر‌هم‌از‌صبا‌خرافاتی‌شده‌بود .‌تا‌آن‌سر‌به‌اير‌اراجیآ‌اعتنوا‌‌اصلا ‌

.«‌شوداش‌نمویکرد .‌حالا‌چون‌خواب‌مر‌بوده‌دلیل‌بر‌راستینکرده‌بود ،‌از‌آن‌به‌بعد‌هم‌نمی
‌(30:‌همان)

راجوع‌بوه‌ارتبواط‌بویر‌وطور،‌تقودير‌شناسوانت‌در‌اير‌بتش‌از‌داستان،‌دختر‌بوا‌سوؤال‌هسوتی
خیوز‌در‌خاورمیانوه‌بوه‌دلیول‌حضوور‌موداو ‌اسوتعمارگران‌و‌مثابه‌موععیت‌جنوگافغانستان‌به
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خوودش‌در‌جهوت‌حفوظ‌و‌حراسوت‌از‌‌تأثیرات‌آن‌بر‌حیوات‌جامعوه‌افغانسوتانی‌و‌مسوئولیت
پاسوتگويی‌بوه‌شود،‌اما‌به‌دلیل‌نواتوانی‌در‌عنوان‌يک‌افغانستانی‌مواجه‌میموجوديت‌وطر‌به

-اش‌نسبت‌به‌وطر،‌تر‌مویاير‌سؤال‌مهم‌و‌حل‌آن،‌به‌گريز‌از‌زادگاه،‌فارغ‌از‌نقش‌کنشگری

‌دهد.
حالی‌کوه‌عسمت‌سو ‌داستان‌با‌محوريت‌لق‌شدن‌دندان‌دختر‌در‌واععیت‌روايت‌شده‌است ‌در

‌خواهد‌به‌مادر‌چیزی‌بگويد‌که‌متوجه‌لق‌شودن‌دنودانشمادر‌هنوز‌پشت‌خط‌است،‌دختر‌می
ديگور‌»شود:‌در‌شب‌عبل‌و‌شو ‌شدن‌اوضاع‌نگران‌می‌کابوسشکم‌از‌تعبیر‌شدن‌‌شود‌و‌کممی

ا ‌فهمیده‌بود‌که‌وعوده‌رفوتر‌خواهد‌راست‌شود،‌دندان‌جلويیمطمئر‌شد ‌اير‌خواب‌شو ‌می
تاب‌شده‌بود،‌مثل‌خود .‌با‌زبان،‌دندان‌را‌عقب‌و‌جلوو‌ا ،‌لق‌شده‌بود،‌انگار‌بیاز‌اينرا‌گرفته

‌(31،‌همان.«‌)برد می
دارد‌که‌در‌پوی‌اعودا ‌‌یافغانستانتوان‌دندان‌لق‌شده‌نشان‌از‌هويت‌در‌اير‌بتش‌از‌داستان،‌می

‌ها،‌متزلزل‌و‌معلق‌شده‌است.به‌مهاجرت‌جمعی‌آن
رود.‌در‌همویر‌حویر‌کوه‌از‌های‌مادر،‌تلفر‌را‌عطوع‌و‌بوه‌آشوپزخانه‌مویدختر‌با‌ترديد‌به‌حرف

کند،‌فکر‌دنودان‌لوق‌شوده‌و‌رعوص‌بیند‌که‌دارد‌شیطنت‌میندان‌را‌میشود،‌دجلوی‌آينه‌رد‌می
-های‌مادر،‌عرارش‌را‌گرفته‌و‌حواسش‌را‌از‌کارهای‌روزانه‌پورت‌مویدندان‌در‌دهانش‌و‌حرف

به‌آن‌دندان‌واهمه‌دارد‌اموا‌‌نگاه‌کردنکند،‌گرچه‌همچنان‌درگیر‌ترس‌از‌افتادن‌دندان،‌از‌آينه‌و‌
وععیت‌خاص‌که‌هواپیمايی‌آمده‌و‌مادر‌هم‌اصرار‌بور‌رفوتر‌دارد،‌وعوت‌از‌نظر‌او‌حالا‌در‌اير‌م

ای‌حالا‌وعتش‌نبود،‌حوالا‌کوه‌هواپیموای‌خیور‌ديوده»نیست‌‌پزشک‌دنداندرد‌و‌رفتر‌به‌‌دندان
آمده‌بود‌روی‌سر‌شهر‌ما،‌حالا‌که‌مادر‌خودش‌با‌دست‌خودش‌زنگ‌زده‌بود،‌کاش‌اير‌دندان‌

و‌‌سوو‌يرازن‌همسايه‌راست‌شود.‌دندان‌اما‌از‌زير‌زبان‌‌گذاشت‌حرفگرفت،‌کاش‌نمیآرا ‌می
دختور‌از‌واهموه‌‌(31:‌هموان.«‌)رفت،‌اير‌دندان‌دشمنی‌گرفته‌بود‌با‌رفتر‌مر‌و‌مادرمی‌سو‌آن

خورد‌و‌جای‌خالی‌دندان‌را‌در‌دهوانش‌دندان‌لق‌شده،‌به‌آينه‌تکیه‌داده‌و‌چند‌لحظه‌تکان‌نمی
آمد،‌صورتم‌را‌بوه‌گرداند ،‌آينه‌خودش‌به‌دنبالم‌می‌م‌را‌برمیاگر‌مر‌از‌آينه‌روي»کند.‌وارسی‌می

کنم.‌با‌خود ‌گفتم‌تا‌آن‌زموان‌هرچقودر‌‌گفت‌که‌خوابت‌را‌برايت‌تعبیر‌میداد‌و‌میمر‌نشان‌می
‌(34:‌همان.«‌)کنم ‌به‌آشپزخانه،‌به‌بالکر،‌به‌هواپیماهای‌مسافربریدر‌توانم‌باشد‌فرار‌می

شوود‌کوه‌از‌غفلوت،‌عود ‌شوربتتی‌حاکم‌بر‌جامعه‌افغانستان‌تفسیر‌موی‌مثابه‌بازتابی‌ازآينه‌به
گاهی‌و‌منفعل‌بودن‌مردمانش‌نسب‌به‌ خواهود‌ريشه‌گرفته‌است ‌آينه‌موی‌وطنشانپايداری،‌ناآ

‌پیامدهای‌گريز‌از‌وطر‌را‌به‌رخ‌دختر‌بکشد‌و‌او‌را‌از‌رفتر‌منصرف‌کند.
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اش‌بیند‌که‌از‌بالای‌خانوهاپیمای‌بزرگی‌را‌میدختر‌در‌گیرودار‌افکارش ‌از‌پنرره‌آشپزخانه،‌هو

پس‌خوودش‌بوود،‌»آوری‌مهاجرير‌چسبانده‌شده‌است‌شود.‌روی‌هواپیما‌اعلامیت‌جمعرد‌می
ها‌لرزيد‌و‌کفترهوا‌های‌خانهمان‌رد‌شد،‌به‌پهنای‌آسمان‌خدا،‌از‌صدايش‌شیشهاز‌بالای‌خانه

‌(34:‌همان.«‌)و‌پراکنده‌شدندپرواز‌کردند‌‌نفس‌يکاز‌روی‌سیم‌برق‌جلوی‌ساختمان‌
منظور‌ناجی‌در‌افغانستان‌به‌ظاهر‌بهگرِ‌به‌نشان‌از‌حضور‌استعمارگران‌يغما‌مهاجر‌برهواپیمای‌

‌کمک‌به‌جامعه‌افغانستانی‌ارجاع‌دارد.
و‌با‌‌بندد‌یماز‌خانه‌دور‌شود.‌پنرره‌را‌‌غرششگیرد‌تا‌هواپیما‌و‌صدای‌هايش‌را‌میدختر‌گوش
‌بواز‌‌هبا‌که‌از‌خواب‌بیدار‌شد ‌با‌خود ‌گفتم‌نبايد‌دروازه‌و‌پنررص»گويد:‌خود‌می خانه‌را‌ابدا 

شودند‌آمدند،‌آنرا‌ساکر‌مویکردی،‌حشرات‌به‌داخل‌خانه‌میگذاشتم،‌اگر‌دروازه‌را‌باز‌میمی
آمود ‌کردند،‌خیلی‌چیزها‌از‌بیرون‌به‌داخل‌خانه‌میشستر‌و‌غذا‌تیار‌میهايشان‌را‌میو‌دست

نويسنده‌داسوتان‌بواز‌بوودن‌‌(30:‌همان.«‌)های‌هواپیماتان،‌اخبار‌بد،‌هواپیما،‌بالسرمای‌زمس
بوه‌‌مهاجر‌بر‌هها‌هواپیمای‌بیگاندرازیها‌را‌دلیل‌بر‌ورود‌حشرات،‌اخبار‌بد‌و‌حتی‌دستپنرره

کند،‌بدير‌معنا‌که‌ترس‌ناشی‌از‌شرايط‌ناامر‌حاکم‌بر‌شهر‌بر‌دختر‌غلبوه‌خانه‌و‌وطر‌تلقی‌می
اسوتعانت‌از‌آرايوت‌‌است ‌ترس‌از‌ناامر‌شدن‌وطر،‌شهر،‌محله‌و‌حتی‌خانه.‌نويسونده‌بواکرده‌

نووعی‌نشوان‌از‌ها‌که‌بهمثابه‌دشمنان‌مزاحمی‌در‌نظر‌گرفته‌که‌اگر‌پنررهاستعاره،‌حشرات‌را‌به
های‌شهر‌و‌سد‌دفواعی‌ورود‌بوه‌يوک‌کشوور‌را‌دارنود،‌در‌برابرشوان‌بواز‌شوود‌بوه‌خانوه‌دروازه

هاسوت‌را‌مله‌خواهند‌کورد‌و‌غوذای‌آن‌ملوت‌کوه‌هموان‌موجوديوت‌و‌هويوت‌آن)سرزمیر(‌ح
‌خواهند‌بلعید‌و‌در‌نهايت‌صاحب‌آن‌خانه‌)سرزمیر(‌خواهند‌شد.

و‌‌رو‌مبتنی‌بر‌کابوس‌شب‌عبول‌تورس‌دارد‌های‌پیشگويی‌دختر‌همچنان‌از‌مواجهه‌با‌واععیت
مس‌نکونم‌و‌کواری‌بوه‌کوارش‌نداشوته‌دندان‌را‌ل‌اصلا ‌بود‌که‌بايد‌حواسم‌می»‌گويد:با‌خود‌می

رسویديم‌و‌از‌مور‌و‌موادر‌بوه‌هواپیموا‌موی‌وعت‌آنرا‌رد‌کنم،‌‌يشفردا‌پسباشم،‌آن‌روز‌و‌فردا‌و‌
‌(34:‌همان.«‌)شدخواست‌بشود،‌میرفتیم،‌ديگر‌هرچه‌میشهرها‌می

عسمت‌چهار ‌داستان‌با‌محوريت‌افتادن‌دندان‌لق‌شدۀ‌دختر‌در‌واععیوت‌روايوت‌شوده‌اسوت ‌
هوای‌اضوافه‌را‌داخول‌ها‌را‌دور‌بريوزد‌و‌تکوه‌گوشوترود‌تا‌اضافه‌سبزیتر‌به‌آشپزخانه‌میدخ

ها‌و‌همهمه‌جمعیت‌پور‌شوده،‌بوق‌ماشیر‌یسروصدايتچال‌بگذارد،‌در‌همیر‌حیر،‌محله‌از‌
مادرش‌بوده‌است،‌دختر‌در‌فکور‌‌ههای‌محل‌دختر‌خیلی‌کمتر‌از‌محلدرحالی‌که‌تعداد‌مهاجر

دنبال‌کردن‌هواپیما‌بورای‌رفوتر‌زيواد‌شوده،‌در‌حویر‌آشوپزی‌يوک‌تکوه‌‌یاسروصدکه‌چرا‌اير
گیرد‌تا‌طمع‌آن‌را‌مزه‌و‌میوزان‌نموک‌و‌روغور‌آن‌را‌بچشود‌کوه‌گوشوت،‌گوشت‌را‌به‌دهان‌می
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گوشت‌دندان‌را‌کنود،‌اطورافم‌را‌پايیود ،‌بوه‌سوقآ‌خانوه‌و‌»کند‌دندان‌لق‌شده‌را‌از‌جايش‌می
‌(34:‌همان.«‌)گشتمبال‌مقصر‌میساعت‌ديواری‌نگاه‌کرد ،‌انگار‌دن

صورتم‌را‌نزديک‌آينه‌برد ،‌آينه‌صورتم‌را‌بوا‌»دود‌اما‌آينه‌سیاه‌شده‌است‌دختر‌به‌سمت‌آينه‌می
دو‌دست‌به‌هم‌فشرد‌و‌خواست‌آنچه‌اتفاق‌افتاده‌بود‌را‌به‌مر‌نشوان‌بدهود،‌دنودان‌سورجايش‌

-توا‌چنود‌لحظوه‌تکوان‌نموی‌ه‌بوودنبود،‌آن‌که‌از‌همه‌جلوتر‌بود،‌در‌حال‌بازی‌شکسته‌و‌افتاد

خورد ،‌يک‌دستم‌را‌به‌آينه‌تکیه‌داد ‌و‌با‌دست‌ديگر ‌لبم‌را‌کشید ‌بالا‌و‌به‌جای‌خالی‌دنودان‌
‌(38:‌)همان«‌!خیره‌شد ،‌اير‌تنها‌يک‌دندان‌نبود

ريزد‌و‌به‌دهان‌گرفتر‌گوشت‌را‌مصادف‌با‌نرسویدن‌بوه‌افکار‌دختر‌از‌افتادن‌دندان‌او‌را‌بهم‌می
آن‌زمان‌وعت‌تکه‌گوشت‌نبود‌که‌به‌سمت‌دهان‌بورده‌شوود ‌چوون‌کوم‌»کند ‌ا‌تعبیر‌میهواپیم

‌(34:‌همان.«‌)مانده‌بود‌مر‌و‌مادر‌به‌هواپیما‌برسیم‌و‌سوارش‌شويم
کوه‌دختور‌در‌افکوار‌‌عسمت‌پنرم‌داستان‌با‌محوريت‌فووت‌موادر‌روايوت‌شوده‌اسوت ‌درحالی

د‌و‌دختور‌مستأصول‌و‌هراسوان‌تلفور‌را‌خووراش‌زنوگ‌موی‌خانه‌پريشان‌خود‌غرق‌است،‌تلفر
‌هچرخیود.‌دسوتتلفر‌زنگ‌خورد،‌حتمی‌خبر‌ناگواری‌بود،‌خانه‌دور‌سور ‌موی»دهد‌جواب‌می

‌(38:‌همان.«‌)داد،‌دماغم‌را‌گرفتم‌و‌جواب‌داد تلفر‌هنوز‌بوی‌گوشت‌عرمز‌می
دهود‌ع‌مویخواهد‌از‌پشت‌تلفر‌خبر‌مرگ‌ناگهانی‌مادر‌را‌به‌او‌اطولاهمسايه‌مادر‌است‌که‌می

تان‌باز‌بود‌و‌آمود ‌داخول،‌الان.‌حالش‌خوب‌بود‌ولی‌افتاد‌و‌مُرد،‌در‌خانه‌مادرتان‌مُرد،‌همیر»
‌(همان.«‌)خانه،‌دختر‌بیچاره‌هبه‌سر‌افتاده‌است‌گوش‌یاهچادر‌سديد ‌

کورد:‌دسوتم‌را‌از‌روی‌دمواغم‌برداشوته‌را‌تکورار‌«‌دختر‌بیچاره»زن‌همسايه‌چندير‌بار‌عبارت‌
ا ‌اموا‌دانستم‌کار‌خود ‌را‌کردهکرد ،‌با‌اينکه‌میگر‌بوی‌گوشت‌عرمز‌تلفر‌را‌حس‌نمیبود ،‌دي

مر‌که‌کاری‌نکرد ،‌چرا‌مُرد؟‌موادر ‌زنوده‌بوود،‌امیود‌داشوت،‌»خود ‌را‌به‌نفهمی‌زد ‌و‌گفتم:‌
‌(همان.«‌)دنبال‌هواپیما‌بود

مادرت‌زنده‌و‌سورحال‌بوود.‌‌البَد‌تقصیر‌تو‌باشد،‌اگر‌نه»َگويد:‌زن‌همسايه‌در‌جواب‌به‌او‌می‌
‌(همان.«‌)مشکل‌تويی

کند‌و‌خوودش‌تحقیری‌و‌خودتتريبی‌میهای‌زن‌همسايه،‌شروع‌به‌خودحرف‌یرتحت‌تأثدختر‌
زعم‌او‌مادر‌که‌حوالش‌خووب‌بووده‌و‌امیود‌بوه‌رفوتر‌‌داند،‌بهو‌دندانش‌را‌مقصر‌مرگ‌مادر‌می

مشکل‌مور‌هسوتم،‌مور‌»گويد:‌سايه‌میمُرد،‌در‌جواب‌زن‌همطور‌ناگهانی‌میداشته،‌نبايد‌اير
موعع‌خوراب‌و‌هايم‌که‌بیرفتنم‌مشکل‌است،‌مادر‌يک‌مشکل‌به‌دنیا‌آورده‌بود،‌مر‌و‌دندان‌‌راه

‌(38:‌همان.«‌)افتاد‌ولی‌لقمشويم‌دلیل‌اصلی‌مرگ‌او‌هستیم،‌مر‌کاری‌نکرد ،‌دندان‌لق‌می
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دنودان‌کوه‌بیفتود،‌چوه‌در‌»‌کورد:هايش‌را‌در‌گوش‌دختر‌تکورار‌مویزن‌همسايه‌همچنان‌حرف

افتود‌و‌شوود‌و‌مویشود‌و‌لق‌مویدندان‌می‌میرد،‌بدل‌به‌يکخواب‌و‌چه‌در‌بیداری،‌عزيزت‌می
هوا‌اير‌همانی،‌همجا‌می‌توانی‌سوار‌هواپیما‌شوی‌و‌از‌همهشوی‌و‌نمیمیرد،‌بعد‌تو‌تنهاتر‌میمی

‌(همان.«‌)گويممیکردی‌دروغ‌گفتم‌دختر‌جان،‌اما‌تو‌خیال‌میرا‌بارها‌به‌تو‌می
بعود‌توو‌»کننود:‌و‌تکرار‌موی‌دهند‌یسر‌مهر‌دو‌پشت‌تلفر‌با‌هم‌در‌مورد‌بتت‌سیاه‌دختر‌آواز‌

(،‌زن‌همسايه‌36:‌همان.«‌)مانیجا‌می‌توانی‌سوار‌هواپیما‌بشوی،‌از‌همهشوی‌و‌نمیتنهاتر‌می
آينوه‌رفتوه‌و‌کنود،‌جلووی‌شوود.‌دختور‌تلفور‌را‌عطوع‌مویگیرد‌و‌آوازشان‌عطع‌میاش‌میگريه

ريوزی‌کند‌که‌به‌لثه‌نچسبیده،‌خوون،‌او‌در‌ذهنش‌مادر‌را‌همان‌دندان‌افتاده‌تصور‌میخندد‌یم
داده‌‌خاطر‌اتفواق‌رخ‌اش‌را‌در‌دهوان‌خفوه‌کورده‌و‌بواز‌خوودش‌را‌بوهخنده‌...کرده‌و‌افتاده‌بود

و‌دنودانم‌‌بورد ريزی‌مر‌خوب‌نبود،‌اگر‌تکه‌گوشوت‌را‌بوه‌دهوان‌نمویبرنامه»کند ‌سرزنش‌می
‌(همان.«‌)رفتیمهای‌هواپیما‌داشتیم‌بالا‌میافتاد،‌مادر‌زنده‌بود‌و‌از‌پلهنمی

هوايش‌را‌جايی‌جنازه‌مادر‌روايت‌شده‌است ‌دختر‌لباسعسمت‌ششم‌داستان‌با‌محوريت‌جابه
-کرد ،‌بايد‌فکری‌به‌حال‌جنازه‌گمشاندندان‌و‌مادر‌را‌»پوشد‌تا‌به‌سراغ‌جنازه‌مادر‌برود:‌می

‌(همان.«‌)کرد  ‌هر‌دوتايشان،‌هم‌دندان‌و‌هم‌مادرن‌میشا
کند،‌اوضاع‌شوهر‌نواآرا ‌دختر‌در‌ايستگاه‌آخر‌عطار‌پیاده‌شده‌و‌به‌سمت‌محله‌مادر‌حرکت‌می

وتواب‌رفوتر‌دسوت‌رسود،‌صودای‌غورش‌هواپیموا،‌شوهر‌را‌فراگرفتوه،‌مورد ‌در‌توببه‌نظر‌می
هايشوان‌را‌هوا‌روسوریزن»انود:‌واپیموا‌ايسوتادهها‌منتظر‌ههايشان‌را‌گرفته‌و‌بر‌سر‌خیابان‌بچه

هوا‌رسویده‌های‌خردشان‌را‌محکم‌گرفتوه‌بودنود‌و‌بوه‌سور‌خیابوانکردند‌و‌دست‌بچهسفت‌می
تشتیص‌بود،‌شبیه‌همديگر‌بوديم ‌هراسوان‌‌هايشان‌عابل‌شان‌مهاجر‌بودند‌از‌چهرهبودند،‌همه

هواپیمايی‌متصوص‌به‌ايور‌شوهر،‌های‌آب‌نزده،‌متعرب‌از‌آمدن‌و‌در‌حال‌دويدن،‌با‌صورت
‌(همان.«‌)اما‌خوشحال

در‌اير‌بتش‌از‌روايت‌وضعیت‌به‌تصوير‌کشیده‌از‌مهاجران‌به‌نشان‌از‌اسوتعمارگری‌فرهنگوی‌
طووری‌کوه‌فورد‌چنوان‌عنوان‌عضوی‌از‌کشورهای‌جهان‌سو ‌ارجواع‌دارد،‌بوهدر‌افغانستان‌به

هور‌راهوی‌را‌ارجوا‌بوه‌مانودن‌و‌هور‌آمده‌بیگانه‌است‌کوه‌نسبت‌به‌خود،‌وطر‌و‌وضعیت‌پیش
گاهی،‌از‌آمودن‌هواپیموای‌بیگانوه‌خوشوحال‌و‌سرابی‌را‌آب‌متصور‌می شود‌و‌با‌ذوعی‌از‌سر‌ناآ

‌دهد.نسبت‌به‌سرنوشت‌خود‌و‌وطر،‌تر‌به‌مهاجرت‌می‌نگری‌يندهآفارغ‌از‌تأمل‌و‌
موادر،‌درب‌‌رسد،‌اما‌خبری‌از‌زن‌همسايه‌نیست‌و‌بورخلاف‌درب‌خانوهدختر‌به‌خانه‌مادر‌می

شوود‌و‌بوا‌وعت‌است‌که‌از‌آنرا‌رفته‌است.‌داخل‌خانه‌میخانه‌همسايه‌عفل‌شده،‌گويی‌خیلی
شوود‌و‌همچنوان‌خوواب‌شوو ‌و‌افتوادن‌پیچانده‌شده،‌مواجه‌می‌یاهچادر‌سجسد‌مادر‌که‌لای‌
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دانود،‌و‌اير‌اتفواق‌را‌کفواره‌دنودان‌لوق‌خوود‌موی‌دندانش‌را‌مرور‌و‌خود‌را‌در‌مرگ‌مادر‌مقصر
همچون‌طفلی‌کوچک‌‌اش‌جثهکه‌دهانش‌از‌دندان‌افتاده‌پرخون‌شده،‌جسد‌مادر‌را‌که‌‌درحالی

برسواند ‌‌مهاجر‌بردرخواست‌آخرش‌او‌را‌به‌هواپیمای‌‌‌بنا‌بهو‌نحیآ‌شده‌را‌در‌آغوش‌گرفته‌تا‌
ا‌خواستم‌او‌را‌با‌خود‌ببر ‌تومادر‌آرزو‌داشت‌سوار‌آن‌هواپیما‌بشود،‌اما‌نتوانست،‌حالا‌مر‌می»

‌(31:‌همان.«‌)اش‌به‌هواپیما‌برسدلااعل‌مُرده
روايوت‌شوده‌اسوت ‌‌مهاجر‌بورعسمت‌هفتم‌داستان‌با‌محوريت‌انتقال‌جنازه‌مادر‌به‌هواپیمای‌

هايم‌را‌پوشید ‌و‌از‌خانه‌بیرون‌رفتم،‌مادر‌را‌محکم‌نگه‌داشته‌بوود .‌شوايد‌بوه‌هواپیموا‌کفش»
بود،‌همیر‌کوه‌دانستم،‌بايد‌حواسم‌مییرش‌را‌نمیرسید ،‌اما‌مسرفتم‌میرسید .‌اگر‌تند‌میمی

از‌بالای‌سر ‌رد‌شد،‌دست‌تکان‌دهم.‌بیرون‌که‌آمد ‌انگار‌دنیا‌جور‌ديگری‌شده‌بود.‌کوچوه‌و‌
رفوتم،‌مورد ‌تر‌میخیابان‌به‌چشمم‌ناآشنا‌بود.‌مگر‌آنرا‌محله‌کودکی‌مر‌نبود؟‌چرا‌هرچه‌پیش

موان‌را‌ترسید ‌که‌به‌پشت‌سر ‌را‌نگاه‌کنم،‌مبوادا‌خانوهشدند؟‌میتر‌می‌و‌ديوارها‌به‌نظر ‌غريبه
‌(همان.«‌)کرده‌باشم؟‌مر‌کرا‌و‌نشانی‌خانه‌کرا‌هم‌گم

سو‌و‌اسوتعمار‌فرهنگوی‌از‌سووی‌مای‌مهاجرت‌و‌مرگ‌مادر‌از‌يکروناشی‌از‌ت‌ازخودبیگانگی
آورد‌و‌نمیهای‌آن‌را‌به‌ياد‌ديگر‌چنان‌بر‌دختر‌مستولی‌شده‌که‌حتی‌شهر‌زمان‌کودکی‌و‌کوچه

‌کند.عبل‌از‌مهاجرت،‌هويت‌سرگردان‌را‌زيست‌می‌ینوع‌بهکند‌و‌احساس‌غربت‌می
رود،‌دختر‌همچنان‌با‌موجود‌کوچک‌سویاه‌زيور‌که‌غروب‌شده‌و‌هوا‌رو‌به‌تاريکی‌می‌درحالی‌

پووش‌بوه‌پوش‌و‌گاهی‌همچون‌زن‌چادری‌سویاه‌بغلش‌که‌گاهی‌شبیه‌مادر،‌گاهی‌يک‌آد ‌سیاه
خورد‌و‌گويی‌ديگور‌دختور‌زند.‌جنازه‌مادر‌در‌آغوشش‌تکان‌میدر‌شهر‌پرسه‌میرسد،‌نظر‌می

بوه‌هواپیموا‌نرسود.‌در‌حوالی‌کوه‌‌وعت‌ی هداشتنش‌را‌ندارد‌و‌نگران‌است‌که‌عدرت‌و‌توان‌نگه
آسمان‌بیر‌سرخی‌و‌زردی‌است،‌ناگهان‌هواپیمای‌بزرگی‌به‌بالای‌سر‌دختور‌و‌جنوازه‌موادرش‌

دهنوده‌داند‌اير‌هواپیموا‌نرواتترسد‌با‌اينکه‌میاز‌هیبت‌بزرگ‌آن‌میشود،‌اما‌دختر‌نزديک‌می
ترسید‌و‌حالا‌هم‌انگوار‌تنهوا‌است،‌اير‌در‌حالی‌است‌که‌وعتی‌مادرش‌زنده‌بود‌از‌هواپیما‌نمی

خبرش،‌نشوانی‌مقصود‌را‌خواست‌که‌او‌را‌به‌مقصد‌برساند،‌اما‌دختر‌از‌همه‌جا‌بیاز‌دختر‌می
هايم‌هواپیموا‌را‌نبینود،‌‌ا ‌را‌توی‌پیراهنم‌پنهان‌کنم‌که‌چشمخواست‌کلهمیدلم‌»از‌ياد‌برده‌بود،‌

کورد ‌ا ‌را‌فرو‌میدهنده‌است ‌اما‌از‌هیبت‌بزرگ‌آن‌ترس‌داشتم،‌هرچه‌کلهدانستم‌که‌نراتمی
-اش‌بترسوم‌کوه‌هوی بود‌هر‌بار‌از‌بزرگیاگر‌عرار‌می»( ‌31:‌همان.«‌)شدا ،‌جای‌نمیدر‌يقه

‌(35:‌همان.«‌)تم‌دست‌تکان‌بدهم‌تا‌فرود‌بیاد‌و‌مر‌سوار‌شو توانسوعت‌نمی
اير‌بتش‌از‌روايت‌به‌ترس‌و‌وحشت‌دختر‌از‌هواپیما‌به‌نشان‌از‌عد ‌شناخت‌دختر‌از‌ماهیوت‌

‌هواپیما‌و‌اهدافش‌ارجاع‌دارد.
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ديد،‌هواپیموا‌بوه‌بوالای‌های‌دختر‌خوب‌نمیاز‌پشت‌سر‌دختر‌صدای‌غرش‌هواپیما‌آمد،‌چشم

شد‌تا‌جايی‌که‌نزديک‌بود‌روی‌سر‌دختر‌اش‌کم‌میاز‌بزرگی‌هرلحظهک‌شده‌بود‌و‌سرش‌نزدي
شود؟‌نوه‌خُورد‌عدر‌پشه‌موی‌شد؟‌نکند‌بهاز‌بزرگی‌هواپیما‌کم‌و‌کمتر‌می‌هرلحظهچرا‌»بنشیند ‌

وتار‌شده‌بود،‌هواپیما‌کم‌مانوده‌بوود‌کوه‌روی‌سور ‌‌ا ‌تیرهماندی،‌بینايینشو!‌تو‌بايد‌هواپیما‌می
خواستم‌دهان‌باز‌کونم‌و‌بگوويم‌موا‌را‌هوم‌.‌حالا‌نشسته‌بود.‌بعد‌بیر‌ما‌جنگ‌شد.‌میبنشیند

زد‌و‌بوال‌موی‌‌سوار‌کر،‌ما‌مهاجريم،‌اما‌هواپیما‌شبیه‌پرنده‌شده‌بود‌که‌تندتنود‌روی‌سور ‌بوال
ريتوت،‌دسوتم‌توعآ‌نداشت،‌گويی‌از‌چیزی‌عصبانی‌بود.‌خرده‌پَرهای‌هواپیما‌روی‌زمیر‌می

‌(همان.«‌)ها‌را‌لمس‌کرد يش‌نزديک‌و‌آنهارا‌به‌بال
‌یا‌سوژهمثابه‌و‌تصاد ‌دختر‌با‌آن‌به‌مهاجر‌بردر‌اير‌بتش‌از‌روايت،‌با‌نزديک‌شدن‌هواپیمای‌

-شود.‌متناسب‌با‌شکلغیرمبهم،‌شناخت‌جديدی‌از‌ماهیت‌و‌نیات‌هواپیما‌برايش‌حاصل‌می

گاهی ختر،‌هواپیما‌عصبانی‌شده‌و‌دختور‌های‌جديد‌در‌دختر‌و‌هويدا‌شدن‌نیات‌آن‌بر‌دگیری‌آ
آمده‌و‌تنها‌شدنش‌در‌زادگاهش،‌نیاز‌کند ‌درحالی‌که‌دختر‌متناسب‌با‌شرايط‌پیشرا‌سوار‌نمی

خواهود‌کوه‌او‌را‌بوا‌خوودش‌به‌مهاجرت‌را‌در‌خود‌بیش‌از‌پیش‌احساس‌کرده‌و‌از‌هواپیما‌می
که‌در‌پی‌بواور‌اعودا ‌بوه‌نروات‌ببرد.‌پرهايی‌که‌به‌زمیر‌ريتتند‌بازنمايی‌از‌مهاجرينی‌هستند‌

گاهی از‌نیات‌پنهان‌آن،‌در‌جهت‌تلاش‌برای‌سوار‌شدن‌به‌هواپیموا‌بوه‌‌غفلتشانو‌‌هواپیما‌و‌ناآ
‌ثمر‌ماند.برای‌فرار‌از‌وطر‌بی‌تلاششانهای‌آن‌آويزان‌و‌در‌نهايت‌به‌پايیر‌سقوط‌کرده‌و‌بال

اش‌برگشت،‌از‌بالای‌سر‌دختر‌و‌مادر‌اصلی‌ههواپیما‌دوباره‌لحظه‌به‌لحظه‌بزرگ‌شد‌و‌به‌انداز
ای‌نداشوت،‌آن‌وعوت‌هور‌چوه‌فريواد‌زد ‌فايوده»اوج‌گرفت‌و‌بالا‌رفت‌و‌در‌آسمان‌گوم‌شود،‌

دانست،‌پس‌مان‌را‌نمیشنید،‌دستم‌را‌دراز‌کرد ،‌هواپیما‌هم‌نشانی‌خانههواپیما‌صدای‌مرا‌نمی
-چه‌ترسیده‌بود‌که‌بال‌بوال‌موی‌چرا‌از‌بالای‌سرمان‌رد‌شد؟‌چرا‌فقط‌خواست‌مرا‌بترساند؟‌از

‌(همان.«‌)زد؟‌ديگر‌هواپیما‌از‌بالای‌سرمان‌رد‌نشد‌اما‌گاهی‌از‌دورها‌پیدا‌بود
روايت‌شده‌است ‌دختر‌از‌چندير‌نفور‌از‌‌مهاجر‌برعسمت‌هشتم‌داستان‌با‌محوريت‌هواپیمای‌

مچالوه‌‌هو‌جنواز‌بوه‌دختور‌زده‌بهوتها‌گیرد،‌آنرا‌می‌مهاجر‌برافراد‌غیرمهاجر‌سراغ‌هواپیمای‌
دانوم،‌داشوتم‌نمی»دهد:‌دختر‌پاسخ‌می‌()همان«‌تو‌که‌هستی؟»دهند،‌شدۀ‌مادرش‌جواب‌می

اش‌در‌بغلم‌است،‌موادر ‌اسوت،‌آن‌وعوت‌زنوده‌بینید‌مردهکه‌می‌کرد ‌که‌اير‌زنا ‌را‌میآشپزی
 ‌است‌جمع‌خواهد‌هرچه‌مهاجر‌آدبود،‌زنگ‌زد‌و‌گفت‌بیا‌که‌برويم ‌هواپیمايی‌پیدا‌شده‌و‌می

‌(39:‌هموان.«‌)کند‌و‌ببرد‌با‌خودش ‌که‌شوهر‌خوالی‌شوود‌و‌موا‌هوم‌بوه‌يوک‌سورايی‌برسویم
( ‌)هموان«‌برد؟‌از‌طورف‌کودا ‌دولوت؟کدا ‌هواپیما؟‌به‌کرا‌می»شهروندان‌از‌دختر‌پرسیدند:‌

مرد ‌با‌دختر‌به‌بحث‌وجدل‌پرداختند‌مبنوی‌بور‌اينکوه:‌‌()همان«‌...دانمنمی»دختر‌پاسخ‌داد:‌
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‌؟!ایدانوی‌از‌کروا‌آمودهدانی ‌نمیچیز‌نمی‌دانی،‌هی یر‌ديگر،‌مشکل‌تو‌اير‌است‌که‌نمیهم»
چرا‌داری‌يک‌جنازه‌را‌»برخی‌ديگر‌از‌شهروندان‌از‌دختر‌پرسیدند:‌‌()همان«‌؟!ایچطور‌آمده
دهود:‌دختور‌پاسوخ‌موی‌()هموان«‌اش؟!‌خود‌هواپیما‌کراست؟!بریکنی،‌به‌کرا‌میحمل‌می

توی‌جنگ‌کشته‌شده‌باشد،‌چون‌از‌خانه‌کوه‌بیورون‌آمود ‌بویر‌مور‌و‌هواپیموا‌‌شايد‌هواپیما»
‌(همان.«‌)رفتم‌که‌به‌جنگ‌ديگری‌برخورد‌نکنمجنگ‌شد‌کمی،‌مر‌از‌بیخ‌ديوار‌راه‌می

موادر‌در‌‌(همان.«‌)روی‌که‌به‌چیزی‌برخورد‌نکنیتو‌همیشه‌از‌کنار‌راه‌می»شهروندان‌گفتند:‌
که‌ديگر‌زير‌بغل‌دختر‌نبود‌و‌مثله‌يک‌کیسوت‌خريود‌‌عدر‌آند،‌شخُردتر‌می‌هرلحظههمیر‌حیر‌

-آمد،‌هر‌عد ‌کوه‌دختور‌جلووتر‌مویماند،‌صدای‌غرش‌هواپیما‌از‌دورها‌میدر‌دستان‌دختر‌می

های‌مهاجر‌را‌ديد‌که‌شبیه‌شد.‌دختر‌به‌سر‌خیابان‌رسید،‌بالاخره‌آد رفت،‌مادر‌بیشتر‌آب‌می
سووار‌هواپیموا‌‌نوبت‌بوههای‌خیابان‌درست‌کرده‌بودند‌تا‌های‌طولانی‌تا‌انتخودش‌بودند،‌صآ

ها‌چوه‌اخبواری‌داد‌که‌دختر‌درست‌بشنود‌که‌آنها‌اجازه‌نمیشوند،‌صدای‌موتور‌و‌بوق‌ماشیر
هوو‌يک»از‌هواپیما‌دارند.‌در‌همیر‌حیر‌بود‌که‌جنازه‌مادر‌مثل‌شیء‌سیاهی‌روی‌زمیر‌افتاد ‌

،‌مادر‌بود.‌مثل‌آب،‌روان‌شده‌بود.‌نسیم‌به‌آن‌خوورد‌و‌رنگی‌از‌دستم‌افتاد‌روی‌زمیر‌چیز‌سیاه
از‌‌یپرسورعتسطا‌آن‌لرزيد،‌روی‌سطا‌مايع‌را‌فوت‌کرد ،‌يک‌آن‌خشک‌شد،‌بعد‌موتورسوار‌

روی‌آن‌رد‌شد‌و‌مادر‌ديگر‌وجوود‌نداشوت.‌او‌بودل‌بوه‌هوی ‌شود‌و‌بوه‌هواپیموای‌مهواجرير‌
‌()همان«‌.نرسید

هايشان‌های‌ساکی‌که‌آن‌اطراف‌منتظر‌بودند‌دستهصدای‌غرش‌هواپیما‌نزديک‌شد،‌مهاجرين
تر‌گرفتند،‌دختر‌مادر‌را‌رها‌کرد،‌از‌روی‌آسوفالت‌خیابوان‌بلنود‌شود‌و‌شولوارش‌را‌از‌را‌محکم

در‌دست‌نداشوتم،‌‌چیز‌ی ه»های‌وارفته،‌خود‌را‌داخل‌صآ‌کرد،‌خاک‌آن‌شهر‌تکاند‌و‌با‌عد 
‌(04:‌همان.«‌)ده‌بود‌که‌او‌هم‌از‌بیر‌رفتنه‌ساک‌و‌نه‌فرزند‌و‌نه‌همسری،‌تنها‌مادر‌مان

صدای‌وحشتناک‌هواپیما‌حالا‌خیلی‌نزديک‌شده‌است‌و‌درست‌در‌بالای‌سر‌مهاجران‌است،‌
کم‌مانده‌بود‌که‌ما‌را‌باد‌ببرد،‌مثل‌زنریر‌به‌هم‌چسبیده‌بووديم،‌هواپیموا‌در‌هووا‌مانوده‌بوود‌و‌»

‌«خواهد‌فرود‌بیايد‌يا‌از‌ما‌عبور‌کند!معلو ‌نبود‌می
از‌تما ‌متعلقات‌خود‌چوون‌‌ناچار‌بهآمده‌در‌بتش‌پايانی‌روايت‌دختر‌در‌اضطرار‌از‌شرايط‌پیش

خانه،‌شهر،‌مادر‌و‌وطر‌دست‌شسته‌و‌بوا‌دل‌بسوتر‌بوه‌سرنوشوت‌نوامعلو ‌و‌واهوی‌در‌جوايی‌
يوا‌هموان‌‌مهواجر‌بورپیونودد ‌هواپیموای‌خارج‌از‌وطر‌به‌سیل‌مهاجرير‌در‌انتظار‌هواپیما‌موی

مثابه‌دوست‌و‌ناجی،‌القا‌شده‌ای‌بهطور‌ويژه‌توسط‌تبلیغات‌رسانهاستعمارگری‌که‌بهيغماگران‌
‌دهد.بهتر‌جهت‌می‌هافغانستانی‌را‌به‌امید‌آيند‌شهروندانو‌افکار‌

 ها(ها )خصلتشخصیت
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داستان‌کوتاه‌منتتب‌مشتمل‌بر‌يک‌شتصیت‌اصولیِ‌)دختور(‌و‌سوه‌شتصویت‌فرعویِ‌)موادرِ‌

‌شهروندان‌غیرمهاجر(‌است.‌دختر،‌زن‌همسايت‌مادر‌و
شتصیت‌اصلی،‌دختری‌تنهايی‌است‌که‌به‌دور‌از‌مادر‌و‌تنها‌در‌يکی‌از‌شوهرهای‌افغانسوتان‌

‌سوو‌و‌از‌سووی‌ديگوردر‌کشوورش‌از‌يوک‌مهواجر‌بورکند‌و‌در‌پی‌حضور‌هواپیمای‌زندگی‌می
زموان‌بوا‌‌مهکنود.‌رضايتمندی‌مادر‌به‌ترک‌وطر‌توسط‌اير‌هواپیما،‌تصمیم‌به‌جلای‌زادگاه‌می

هوا‌و‌شوود‌کوه‌خوود‌را‌در‌عالوب‌خصولتمای‌عبل‌از‌مهاجرت‌مویرواير‌تصمیم،‌دختر‌دچار‌ت
- ‌خودمقصر‌پندار ‌افسرده ‌بینفس‌اعتمادبههايی‌همچون‌مضطرب‌بودن ‌از‌دست‌دادن‌حس

اعتمواد ‌جا‌مانده،‌تنها،‌تقديرگرا،‌منزوی،‌بویزده‌از‌زندگی‌بهخواب ‌منفعل،‌اندوهگیر‌و‌ماتم
حوصله‌نسبت‌بوه‌خوود‌و‌گیری‌و‌انتتاب ‌دلتور‌و‌بیاسیت‌بیش‌از‌حد ‌ناتوان‌در‌تصمیمحس

گاه‌و‌شکست هوای‌دختور‌در‌عالوب‌دهود.‌در‌ايور‌داسوتان،‌ويژگویخورده‌بروز‌میديگران،‌ناآ
‌های‌مهاجران‌گريزان‌از‌وطر،‌بازنمايی‌شده‌است.او‌به‌نشان‌از‌خصلت‌شتصیت

منتتب،‌مادرِ‌دختر‌است.‌مادری‌که‌به‌دور‌از‌دخترش‌و‌بوه‌های‌فرعی‌در‌داستان‌‌از‌شتصیت
‌،مهواجر‌بورکند‌و‌متناسب‌با‌حضور‌هواپیمای‌تنهايی‌در‌يکی‌از‌شهرهای‌افغانستان‌زندگی‌می

دلیول‌کردن‌با‌خود‌جهت‌گريز‌از‌وطر‌به‌‌برای‌اولیر‌بار‌در‌تلاش‌است‌تا‌دخترش‌را‌برای‌همراه
گواهی‌پویششان‌متقادوری‌و‌تنهايی‌حاکم‌در‌بین  در زنودگی بینوی‌آينودۀعد‌کند‌اما‌عودرت‌و‌آ

طووری‌کوه‌بوه‌ندارد،‌به‌در‌کشورهای‌مهاجرپذير‌را زندگی بینی‌آيندۀدر‌تقابل‌با‌پیش‌زادگاهش
زنود.‌تمايول،‌رضوايتمندی‌و‌ها‌و‌خارج‌از‌وطر‌چنگ‌موینامعلو ‌و‌مبهم‌در‌دوردست‌ای‌يندهآ

 در‌عالوب‌تروارب اشایناموهزندگی گذشتت در يا‌رخدادهايی کنش شوق‌مادر‌به‌ترک‌وطر،‌از
گاهی و دانش شتصی، گرفتوه‌اسوت‌کوه‌‌نشوئتکورده،‌می زندگی آن در که ایزمینه به نسبت آ

اسوت.‌در‌‌داده دختورش‌را‌شوکل‌بوه‌هموراه‌به‌جلای‌وطور او تصمیم سازسرنوشت هایلحظه
و‌ وارهشووق کوه‌بوه‌رخودادهايی و هواکونش بوه‌دلايول،‌طور‌مشوتصمنتتب‌به‌داستان‌کوتاه

‌ترک‌وطر‌منرر‌شده،‌اشاره‌نشده‌است. به‌رضايتمندی‌مادر
های‌فرعی‌داستان‌کوتاه ‌زن‌همسايه‌است‌که‌در‌محله‌عوديمی‌موادر‌زنودگی‌از‌ديگر‌شتصیت

مهاجرت‌بور‌وطور‌و‌‌کند،‌اير‌نقش‌بازنمايی‌از‌هشدار‌و‌خاطرنشان‌کردن‌پیامدهای‌محتو می
فرودهوای‌مهواجرتی‌ و ترارب‌ناشوی‌از‌فوراز‌دولی‌است‌که‌اززيستر‌مهاجرير‌در‌وضعیت‌پان

ريشه‌گرفته‌است ‌گوشزدی‌بر‌اينکه‌فرهنگ‌مهاجرت‌چه‌عبل‌از‌مهاجرت،‌چه‌در‌حیر‌و‌چه‌
هويت‌جديودی‌ و های‌زندگیسبک اخلاعیات، باورها، به دادن شکل حال پس‌از‌مهاجرت‌در

تانی‌نیسوت،‌بلکوه‌هوويتی‌بوه‌تعلیوق‌است‌که‌ديگور‌فقوط‌افغانسو جامعه‌مبدأ افراد اکثريت‌در
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درآمده،‌هويتی‌سرگردان‌)هويت‌آشفته‌يوا‌هويوت‌مغشووش(‌اسوت‌کوه‌فورد‌را‌از‌موا ‌وطور‌و‌
‌کند.می‌کر‌يشهرزادگاهش‌

بوا‌دختور‌‌مواجهههای‌فرعی،‌شهروندان‌غیرمهاجر‌افغانستانی‌هستند‌که‌در‌از‌ديگر‌شتصیت
و‌‌مهواجر‌بورافغانسوتانی،‌هواپیموای‌نسوبت‌بوه‌وطور،‌هويوت‌‌کنشوشمثابه‌مهاجر‌و‌نحوۀ‌به

گاهی‌می‌اطلاعی‌ومادرش،‌او‌را‌محکو ‌به‌انفعال،‌بی ‌کنند.ناآ
 زمانی و مکانی وضعیت

طور‌مشتص‌در‌متر‌اعلا ‌نشده‌است‌اما‌در‌انتهای‌داسوتان‌تواريخ‌‌زمان‌رويدادهای‌داستان‌به
،‌)هموانشده‌اسوت‌‌ذکر«‌۷۵۲۲دوشنبه،‌بیست‌و‌هشتم‌میزان‌»تدوير‌داستان‌توسط‌نويسنده‌

دعیق‌عید‌نشده،‌اموا‌شورح‌موععیوت‌زموانی‌روايوت‌‌طور‌به( ‌زمان‌روايت‌داستان‌نیز‌در‌متر‌04
شدن‌سورزمیر‌مبتنی‌بر‌اشارات‌راوی،‌با‌ارجاعات‌غیرمستقیم،‌به‌زمان‌حمله‌طالبان‌و‌اِشغال‌

‌منوزلش‌افغانستان،‌ارجاع‌دارد ‌مکان‌روايت‌مبتنی‌بر‌حرکت‌شتصیت‌اصلی‌داستان‌از‌سوی
های‌شهر‌موادر‌اسوت.‌نويسوندۀ‌داسوتان،‌عموده‌بازنموايی‌به‌سمت‌منزل‌مادر‌و‌سپس‌خیابان
ويژه‌در‌لوکیشر‌آشپزخانه‌ارائه‌کرده‌است ‌نويسنده‌بوا‌‌اش‌بهشتصیت‌اصلی‌داستان‌را‌در‌خانه

خلق‌فضای‌اندرونی‌در‌مقابل‌فضای‌بیرونی‌خانه،‌به‌خلق‌و‌بازنموايی‌شتصویت‌اول‌داسوتان‌
و‌فضوای‌بیرونوی‌برسواختی‌از‌‌ای‌که‌اندرونی‌برسواختی‌از‌سورپناه‌امورگونهبه‌ه‌است.پرداخت

‌ها‌و‌ناخانه‌است.پناهیزا،‌اخبار‌بد،‌دشمنان،‌آوارگی‌و‌سردرگمی‌و‌بیفضای‌استرس
های‌شتصیت‌اصلی‌آغاز‌و‌با‌بازنموايی‌‌مشغولی‌ها‌و‌دلنقطه‌شروع‌روايت‌با‌بازنمايی‌روزمرگی

يابود ‌هوای‌شوهر،‌پايوان‌مویدر‌خیابوان‌مهواجر‌بوريستادۀ‌منتظر‌هواپیمای‌مهاجران‌به‌صآ‌ا
خود‌نیز‌مردد‌و‌معلق‌است‌و‌مشتص‌نیست‌فرود‌خواهد‌‌ناجی‌که‌ظاهر‌به‌مهاجر‌برهواپیمای‌
آلود‌از‌يک‌خیال‌و‌،‌نمودی‌از‌فضای‌مبهم،‌مرموز‌و‌وهميتروافضای‌توصیآ‌شدۀ‌‌؟!کرد‌يا‌نه

‌شتصی‌ندارد.کابوس‌است‌و‌داستان‌پايان‌م
 ماده محتوا

يبايی ‌داسوتانی،‌يوک‌ترربوه‌ز شوناختی‌شوکل‌گرفتوه‌اسوت ‌عناصوور‌‌از‌طريق‌اشویای‌کواملا 
رمهواجر‌و‌مهواجر‌و‌هوای‌غیای‌غیرزبانی‌شامل‌دختر،‌مادر،‌همسايت‌مادر،‌افغانسوتانی‌نشوانه

،‌دنودان‌های‌بال‌هواپیمای‌سرخ‌شده،‌تلويزيون،‌تکهمهاجر‌بری‌چون‌هواپیمای‌ئهمچنیر‌اشیا
لق‌شده،‌حشرات،‌اخبار‌بد،‌آينه،‌پنرره،‌تکه‌گوشت‌پتته‌شده،‌دندان‌افتاده،‌لثه،‌جنازۀ‌مادر،‌

ها‌و‌پرندۀ‌سفید‌در‌عالب‌اشیاء‌مروازیِ‌روايوت،‌رمزگوان‌فرهنگوی‌کیست‌سیاه،‌کوچه‌و‌خیابان
‌ها‌دسوت‌ای‌روايت‌مرازی،‌به‌آن‌اند‌و‌شنوندۀ‌روايت‌با‌شکافتر‌سطا‌رسانه‌مؤلآ‌را‌پیش‌برده
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شوناختی(‌بوه‌‌کند.‌با‌توجه‌به‌بافت‌رمزگان،‌ماده‌محتواها‌)منطقی،‌اجتمواعی‌و‌زيبايی‌پیدا‌می
های‌‌ها،‌بوه‌شتصویت‌نشوانه‌‌های‌متفاوت‌در‌تعامل‌و‌برجستگی‌هر‌يک‌از‌اير‌مرموعه‌نسبت

های‌زبانی‌و‌غیرزبانی‌مربوطه‌ترسوم‌و‌بازنموايی‌‌شان‌در‌رمزگان‌های‌شتصی‌داستان‌و‌گرايش
رغوم‌آنکوه‌در‌اند.‌موضوعیت‌اير‌داستان‌علی‌ده‌و‌در‌خدمت‌بیان‌اهداف‌نويسنده‌عرار‌گرفتهش

فرهنگوی‌افغانسوتانی‌‌-بافت‌عومی‌افغانستان‌طراحی‌شده‌است ‌اما‌استفاده‌از‌عناصور‌زبوانی
های‌مادر‌است‌که‌با‌گوويش‌عوو ‌هوزاره‌در‌اندک‌و‌در‌حد‌چند‌عبارت‌کوتاه‌محلی‌در‌ديالوگ

‌«مهاجر‌بر»،‌«آد مهاجر»،‌«بردخیر‌بنگرد‌مرده‌و‌زنده‌را‌می»طابقت‌دارد:‌افغانستان‌م
 گفتمان

 ساختار انتقال روایی
ساختار‌روايت،‌بازنمايی‌از‌واععیت‌اسوت‌و‌از‌ايماژهوای‌شتصویت‌بهوره‌گرفتوه‌اسوت.‌عود ‌
انسرا ‌حاکم‌بر‌روايت،‌مبنی‌بر‌تتیلات‌و‌تناعضات‌درونی‌و‌بیرونوی‌حوول‌محوور‌شتصویت‌

هوا‌و‌حووادپ‌پیچیوده‌و‌موبهم‌و‌گیرد‌و‌در‌روند‌داسوتان‌بوا‌حضوور‌شتصویتشکل‌می‌اصلی
‌حاصل‌تصادف‌يا‌پیشامدها‌)جنگ،‌حضور‌هواپیمای‌‌گسیتته‌ازهم ،‌لوق‌و‌مهاجر‌برکه‌عمدتا 

هوا،‌انتزاعوی‌‌روايت‌فضای‌حواکم‌بور‌خرده‌يابد.افتادن‌دندان،‌مرگ‌مادر(‌هستند،‌گسترش‌می
است‌که‌ترکیب‌واععیت‌و‌دنیای‌تتیلی‌نويسنده‌را‌بوه‌هموراه‌دارد،‌«‌خواب،‌کابوس‌و‌بیداری»

آمده‌از‌نظر‌راوی‌بیشتر‌به‌کابوس‌شباهت‌دارد ‌کابوسی‌که‌بوا‌بیوداری‌بوه‌‌چنانچه‌شرايط‌پیش
جای‌روابط‌منظم‌علت‌و‌‌گونه‌روندهای‌ساختارشکر‌روايت،‌بهخورد.‌در‌ايرواععیت‌پیوند‌می

شان‌روبرو‌های‌درونیها،‌احساسات‌و‌حالات‌و‌کشمکشهای‌شتصیتمعلولی‌بیشتر‌با‌اکت
های‌درونی‌دختر‌مبنوی‌بور‌رفوتر‌يوا‌مانودن،‌درگیوری‌ها‌و‌کشمکشهستیم،‌ازجمله،‌)درگیری

-جسوتر‌از‌آناجتمواعی‌يوا‌دوری-ذهنی‌او‌با‌ماهیت‌هواپیما،‌معتقد‌بودن‌به‌باورهای‌فرهنگی

وار‌مواجوه‌هوای‌کوابوسمتناعض‌و‌موععیتها(،‌لذا‌در‌اير‌روايت‌با‌شتصیتی‌منفعل‌با‌وجوه‌
توان‌گفت‌نويسنده‌در‌تلاش‌بوده‌توا‌کلیوت‌روايوت‌مبتنوی‌بور‌موععیوت‌دهشوتناک‌هستیم.‌می

مهاجرت‌و‌پیامدهای‌آن‌بر‌وطر‌را‌با‌وحشتی‌که‌در‌کابوس‌بر‌فرد‌مستولی‌شده،‌بازنمايی‌کند.‌
بوه‌افغانسوتان‌‌مهاجر‌بریمای‌بینی‌نشده‌مبنی‌بر‌حضور‌هواپخط‌سیر‌داستان‌با‌يک‌اتفاق‌پیش

و‌مورگ‌‌دنودانشو‌به‌دنبال‌آن‌کابوس‌دختر،‌افتوادن‌‌و‌تماس‌مادر‌و‌الزا ‌به‌رفتر‌از‌افغانستان
‌تصادفی‌و‌بدون‌روابط‌مشتص‌علوی‌اسوت،‌طراحوی‌شوده‌اسوت.‌داسوتان‌بوا‌ مادر‌که‌کاملا 

انتهوای‌‌آلوود‌توصویآ‌شوده‌و‌محوريت‌غیرخطی‌و‌در‌فضوای‌زموان‌و‌مکوانی‌ناپیوسوته‌و‌وهم
آن‌‌عبور‌کردنهواپیما‌برای‌سوار‌کردن‌مهاجرير‌يا‌‌فرود‌آمدنداستان‌با‌پايانی‌نامعلو ‌در‌عالب‌
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های‌نوامعلو ‌هرچنود‌بوه‌گونه‌پايانرسد ‌در‌ايراز‌آسمان‌افغانستان‌بدون‌مهاجرير‌به‌پايان‌می
ذهر‌متاطب‌‌شود ‌اما‌اير‌فرصت‌را‌به‌ها‌و‌انتظارات‌متاطب‌جواب‌داده‌نمیبعضی‌از‌پرسش

پنداری‌کورده‌و‌بوه‌چرايوی‌اتفاعوات‌‌ذات‌دهد‌که‌با‌داستان‌و‌نتیره‌آن‌درگیر‌شده،‌همضمنی‌می
‌بینديشد.

 راوی
در‌داستان‌کوتاه‌منتتب،‌راوی،‌همان‌شتصیت‌اول‌داستان،‌دختر‌مهاجر‌افغانستانی‌است‌که‌

ونوی‌خوودش‌کوه‌از‌دنیوای‌در‌طوری‌به‌صورت‌اول‌شتص‌)راوی‌اول‌شتص(‌نموود‌يافتوه،‌به
گويد.‌بودير‌معنوا‌‌گويی‌ستر‌میهای‌درونی‌و‌گاهی‌نیز‌هذيان‌گويی،‌مونولوگ‌مبتنی‌بر‌خاطره

کنود.‌‌يا‌چیزی‌شبیه‌به‌آن،‌اسوتفاده‌و‌مشواهدات‌اخلاعوی‌خوود‌را‌بیوان‌می«‌مر»که‌از‌ضمیر‌
‌طوور‌مسوتقیم‌و‌در‌عالوبراوی‌در‌نقش‌شتصیت‌اول‌داستان‌از‌زاويه‌درونی‌او‌همه‌امور‌را‌بوه

طوری‌که‌گاهی‌تمايز‌راوی‌باشتصیت‌اصلی‌داستان‌ستت‌‌کند،‌بهنمايشی‌بیان‌می«ِ‌مر»يک‌
و‌ناممکر‌است.‌گرچه‌راوی‌در‌خط‌سیر‌روايت‌با‌حضور‌خود،‌داستان‌را‌شورح‌و‌متاطوب‌را‌

تا‌جايی‌که‌سعی‌دارد‌رويدادهای‌انتزاعوی‌را‌بورای‌‌کنددر‌روند‌رخدادهای‌داستان‌همراهی‌می
آلوود،‌ترديودآمیز‌و‌‌واععی‌و‌باورپذير‌جلوه‌دهود ‌اگرچوه‌فضوای‌داسوتان‌وهم‌طورمتاطب،‌به

-آيد‌که‌راوی‌نسبت‌به‌شتصیت‌و‌باورهوا‌و‌خواسوتهنظر‌میگونه‌است‌و‌گاهی‌حتی‌بهکابوس

گوری‌گری‌داستان،‌روايتشود.‌در‌بعد‌زمانِ‌روايتهای‌شتصیت‌اصلی‌داستان‌دچار‌ترديد‌می
زمان‌با‌رويداد‌تلفیق‌شده‌گری‌پسارويداد‌و‌همست ‌يعنی‌روايتمتناوب‌به‌خدمت‌گرفته‌شده‌ا

است.‌سطا‌روايت‌از‌نوع‌درون‌داستانی‌است،‌چنانچه‌راوی‌در‌جهوان‌روايوت‌شودۀ‌داسوتان‌
‌کند.گری‌میحضور‌دارد‌و‌برای‌متاطبان‌روايت
ها،‌رخودادها‌و‌بعود‌زموانی‌و‌‌شوناخت‌راوی‌از‌شتصویت‌در‌بتش‌شرايط‌مکوانی‌گوويی‌پیش

نی‌روايت‌دعیق‌و‌مشتص‌نیست ‌چنانچه‌به‌دلیل‌نداشوتر‌اطلاعوات‌جوامع‌از‌گذشوته‌و‌مکا
ها‌داشته‌باشد‌که‌کمالی‌از‌آن‌و‌‌تواند‌توصیفات‌تما ها‌و‌رخدادهای‌روايت،‌نمی‌حال‌شتصیت

حتی‌گاهی‌برای‌خود‌راوی‌نیز‌غريب‌و‌ناآشنا‌هستند ‌که‌اير‌خوود‌بورای‌شونوندۀ‌و‌متاطوب‌
ها‌و‌اتفاعات‌کند.‌راوی‌ارتباط‌درونی‌بیر‌عناصر‌موجود‌در‌کنشو‌شک‌میروايت‌ايراد‌ابها ‌

مؤلوآِ‌ضومنی‌را‌بوه‌‌گواه‌نظرگرفته‌است‌را‌ارائوه‌داده‌توا‌بتوانود‌‌که‌در‌حول‌محور‌داستان‌شکل
گاهی گريوزی‌از‌های‌کاذب‌شکل‌گرفته‌از‌وطورايدئولوژی‌پنهان‌حاکم‌بر‌داستان‌مبنی‌بر‌رفع‌آ

گ های‌راستیر‌و‌اعدا ‌برای‌کوتاه‌کردن‌دست‌اسوتعمارگرانِ‌مهواجم‌اهیطريق‌جايگزير‌کردن‌آ
‌واسوطه‌بهی‌به‌ظاهر‌ناجی‌از‌طريوق‌عود ‌تورک‌وطور،‌مقاوموت،‌پايوداری،‌دفواع‌و‌آبادسواز

گاه‌بهتعهدمندی‌و‌وظیفه در‌عبوال‌ کنشوگری ايفوای عدرت که عاملینی مثابهمندی‌شهروندان‌آ
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دهد.‌اير‌مهم‌را‌در‌حیر‌بیان‌رخدادها‌آشکار‌کرده‌است،‌کشورشان،‌افغانستان‌را‌دارند،‌انتقال‌

از‌جمله‌)نحوه‌مواجهت‌شتصیت‌اصلی‌داستان‌با‌تصمیم‌مادرش‌مبنوی‌بور‌تورک‌وطور،‌تلقوی‌
ای‌کوه‌ديگور‌بورايش‌‌دختر‌نسبت‌به‌باور‌زن‌همسايت‌مادر‌و‌تفسیرش‌از‌کابوسی‌که‌ديده،‌خانوه

هوای‌اند،‌پنرورهرای‌او‌غريب‌و‌ناآشنا‌شدهاش‌که‌بهای‌محله‌کودکیامر‌نبوده‌و‌شهر‌و‌کوچه
رو‌معناسازی‌متناسب‌بوا‌ايور‌رونود‌را‌در‌‌راوی‌در‌تلاش‌است‌تا‌ازاير‌(...خانه‌و‌مردمان‌شهر

جريان‌ذهر‌متاطب‌ضمنی‌شکل‌دهد،‌در‌واعع‌مؤلآِ‌ضمنی‌داستان‌خواننده‌واععوی‌را‌مطلوع‌
يی‌کند(‌و‌کدا ‌ديد‌جهانی‌از‌ايور‌عنوان‌خواننده‌ضمنی‌عمل‌کند‌)رمزگشاکند‌که‌چگونه‌بهمی

 روايت‌را‌بپذيرد.
 صدای راوی

رويدادی‌است ‌چورا‌کوه‌راوی‌درکول‌جريانوات‌کیستی‌راوی‌در‌اير‌داستان‌از‌نوع‌روای‌درون
ناظر‌و‌همراه‌است‌و‌مشاهداتش‌را‌بیان‌کرده‌و‌در‌تلاش‌اسوت‌کوه‌فاصوله‌خواننوده‌بوا‌جهوان‌

‌واسطه‌کند.روايت‌شده‌را‌کم‌و‌بی
 )نقطه نظر( اهگ نظر

شنو‌انتقال‌يافتوه‌‌يافته‌به‌روايت‌از‌طريق‌معنای‌استعاری‌و‌معنای‌انتقال‌گاه‌نظردر‌اير‌داستان،‌
طور‌مثال‌جايی‌که‌راوی‌‌شود.‌به‌در‌اير‌روايت‌چندمعنايی‌تعبیر‌می‌گاه‌نظرروی‌‌است.‌از‌همیر

و‌معلوق‌و‌يوا‌هواپیموای‌مثابه‌هويت‌رو‌بوه‌زوال‌‌نظر‌شتصیت‌اول‌داستان‌راجع‌به‌دندان‌لق‌به
دهد،‌معنوای‌اسوتعاری‌را‌بوه‌خودمت‌‌گزير‌انتقال‌میرا‌با‌نشانه‌از‌استعمارگران‌وطر‌مهاجر‌بر

دار‌و‌در‌انتهای‌داستان‌به‌چادر‌سیاه‌گرفته‌است،‌همچنیر‌چادر‌مادر‌که‌در‌ابتدای‌داستان،‌گل
ر‌سویطره‌انداختوه‌و‌بوه‌تودري ‌در‌وطونوعی‌سیاهی،‌ظلمت‌و‌جهل‌که‌به‌کند،‌بهتغییر‌پیدا‌می

وطنوان‌جمعوی‌هومو‌گرايش‌دسته‌جنگ‌و‌آوارگی‌منرر‌شده‌هتقلیل‌امید‌به‌زندگی‌در‌پس‌واعع
مهواجر‌های‌هواپیموای‌علاوه‌بالکشد.‌بهافغانستانی‌به‌مهاجرت‌را‌در‌پی‌داشته،‌به‌تصوير‌می

بال‌هواپیما‌را‌‌هایتکه»که‌گويی‌در‌تما ‌وجوه‌زندگی‌شتصیت‌اصلی‌داستان‌حضور‌دارند:‌‌بر
-دلوم‌موی» ‌«هواپیما‌به‌بالای‌سر‌مر‌و‌جنازه‌مادر‌نزديک‌شود» ‌«کرد توی‌روغر‌سرخ‌می

بوه‌نشوان‌از‌حضوور‌«‌هوايم‌هواپیموا‌را‌نبینودا ‌را‌توی‌پیراهنم‌پنهان‌کنم‌که‌چشومخواست‌کله
‌گواه‌نظروه‌علا‌در‌زندگی‌روزمرۀ‌جامعه‌افغانستانی‌اشاره‌دارد.‌بوه‌اشغالگرپررنگ‌استعمارگران‌

،‌مادر،‌زن‌همسايه،‌مهواجرير‌و‌مهاجر‌برشتصیت‌اصلی‌داستان‌در‌انتقال‌عملکرد‌هواپیمای‌
‌هعنوان‌مثال‌به‌گفتيافته‌برداشت‌کرد،‌به‌توان‌در‌عالب‌معنای‌انتقال‌وطر‌را‌میغیرمهاجرير‌هم

ت‌ات‌بیفتوود ‌يعنووی‌کسووی‌از‌نزديکانوواگوور‌در‌خووواب‌يووا‌بیووداری‌دنوودان‌جلووويی»زن‌همسووايه‌
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 ‌«شوود،‌ايور‌حقیقوت‌داردآيد‌و‌بدل‌به‌دندان‌مویمیرد،‌عزيزی‌از‌آدمیت‌درمیزود‌می‌زودی‌به
هوش‌و‌گوش‌نداشت،‌مور‌هوم‌از‌صوبا‌‌اصلا ‌مگر‌نزديکان‌آد ‌به‌يک‌دندان‌بسته‌بودند؟‌زن‌»

کورد ،‌حوالا‌تا‌آن‌سر‌به‌اير‌اراجیآ‌اعتنا‌نکرده‌بود .‌از‌آن‌به‌بعد‌هم‌نموی‌خرافاتی‌شده‌بود 
صبا‌که‌از‌خواب‌بیدار‌شد ‌با‌خود ‌گفوتم‌» ‌«شد‌اش‌نمیچون‌خواب‌مر‌بوده‌دلیل‌بر‌راستی

‌باز‌می‌هنبايد‌دروازه‌و‌پنرر کوردی‌حشورات‌بوه‌داخول‌گذاشتم.‌اگر‌دروازه‌را‌باز‌میخانه‌را‌ابدا 
کردنود.‌خیلوی‌شستند‌و‌غوذا‌تیوار‌مویرا‌می‌يشانها‌دستشدند‌ساکر‌می‌آنراآمدند،‌‌خانه‌می

در‌‌«.های‌هواپیماآمد‌سرمای‌زمستان،‌اخبار‌بد،‌هواپیما،‌بال‌زها‌از‌بیرون‌به‌داخل‌خانه‌میچی
های‌پنهان‌شوده‌در‌واعع‌اير‌چندمعنايی‌بودن‌متاطب‌را‌به‌ترديد،‌توجه‌و‌تأمل‌بیشتری‌در‌لايه

نوعی‌بازنموايی‌علايوق،‌‌دارد‌و‌مسئله‌را‌از‌منظر‌شتصیت‌اصولی‌داسوتان‌کوه‌بوه‌داستان‌وا‌می
‌کند.ها،‌منافع،‌آسايش‌و‌در‌نهايت‌ديد‌جهانی‌او‌است،‌برساخت‌میسلیقه

يک‌رونود‌درونوی‌بوه‌شناسوايی‌مسوائل‌‌واسطه‌بهريزی‌شدند،‌ما‌‌اينکه‌اير‌معانی‌پايه‌محض‌به
گواه‌ مورد‌توجوه‌و‌علايوق‌شتصویت‌پورداختیم‌کوه‌از‌ايور‌طريوق‌دسترسوی‌بوه‌ضومیر‌ناخودآ

نوعی‌دانسووتر‌افکووار‌ايوور‌‌اسووت‌و‌بووه‌گاهشووان‌رنظهای‌داسووتان‌کووه‌راه‌ورود‌بووه‌‌شتصوویت
شنو‌و‌مؤلآ‌ضومنی‌داسوتان‌را‌شناسوايی‌‌کننده‌ارتباطی‌نزديک‌بیر‌روايت‌ها،‌تضمیر‌شتصیت

ذهنی‌و‌مورد‌اهمیوت‌‌گاه‌نظرراوی،‌‌يافته‌انتقالکرديم.‌پیرو‌به‌خدمت‌گرفتر‌معنای‌استعاری‌و‌
شوکل‌‌گواه‌نظر.‌لذا‌متناسوب‌بوا‌ايور‌های‌داستان‌به‌شنوندۀ‌روايت‌انتقال‌يافته‌استشتصیت

اش‌درباره‌برساخت‌‌توان‌علايق‌شتصی‌مؤلآ‌را‌در‌راستای‌ايدئولوژی‌گرفته‌و‌صدای‌راوی‌می
‌مفهو ‌وطر‌از‌منظر‌زن‌مهاجر‌افغانستانی‌واکاوی‌کرد.

 ثبت افکار
های‌تحلیول‌روايوت‌از‌تکنیوک‌آزاد‌مسوتقیم‌و‌تکنیوک‌در‌بیان‌ثبت‌افکار‌شتصیت‌در‌تکنیک

صوورت‌‌استفاده‌شده‌است.‌چراکه‌ارجاع‌شتصیت‌به‌خود‌به‌(۷۵۲۲ويی‌درونی‌)چتمر،‌گتک
کننوده‌‌گرفته‌و‌در‌عمده‌موارد‌لحظه‌آنی‌گفتمان‌همان‌لحظه‌آنی‌داستان‌و‌بیان‌شتص‌انرا ‌اول

زمان‌گذشته‌است ‌اما‌بیشتر‌به‌زمان‌حال‌واععی‌و‌به‌فرمان‌مقارن‌با‌کنش‌اشاره‌دارد.‌کابوس‌
علاوه‌زموان،‌‌داده‌نه‌به‌زموان‌بعیود.‌بوه‌عات‌به‌گذشته‌نیز‌در‌زمان‌ماضی‌مطلق‌رخو‌ديگر‌ارجا

هوای‌طور‌مشتصی‌متعلق‌به‌شتصویتاصطلاحات،‌شیوه‌انتتاب‌کلمات‌)لغوی‌و‌نحوی(‌به
توان‌گفت ‌در‌اير‌روايوت‌از‌تکنیوک‌سویالیت‌ذهور‌اسوتفاده‌شوده،‌داستان‌است.‌به‌بیانی‌می

-اتفاعی‌در‌ذهر‌پیش‌می‌طور‌بهگونه‌که‌ها‌هماندراکات‌شتصیتای‌که‌در‌آن‌تفکرات‌و‌اشیوه

توالی‌منطقوی‌و‌تفواوت‌سوطوح‌متتلوآ‌واععیوت‌و‌‌شود.‌اير‌شیوه‌بدون‌توجه‌بوهآيد،‌ارائه‌می
گیرد.‌در‌اير‌روايت‌نیز‌بوا‌بکوار‌ترکیب‌اير‌عناصر‌شکل‌می‌هنحو‌يتتربه‌هم‌رخیال‌و‌گاهی‌با‌
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هوا‌کوه‌از‌طريوق‌آن«‌هوای‌حسویی‌درونوی‌و‌برداشوتگوويتک»گرفتر‌اير‌تکنیک‌و‌ذيل‌آن‌

صوورت‌مونولووگ‌و‌گواهی‌سولولوگ‌بورای‌ارائوه‌احساسوات‌درونوی‌و‌‌ها‌بهادراکات‌شتصیت
‌شان‌استفاده‌شده‌است.روانی

 سیالیت ذهن
هوای‌گوويی‌درونوی‌و‌هوم‌برداشوت(،‌هوم‌از‌توک۷۵۲۲در‌بتش‌سیالیتِ‌ذهر‌مؤلآ‌)چتمر،‌

عول‌مسوتقیم‌از‌ذهور‌شتصویت‌را‌ارائوه‌‌مؤلآ‌سعی‌کرده‌نقلحسی،‌استفاده‌شده‌است،‌يعنی‌
دهد ‌بنابراير‌جريان‌سیال‌ذهر‌در‌اير‌داستان‌نه‌فقط‌ثبت‌افکار‌بیان‌شوده‌اسوت ‌بلکوه‌ثبوت‌

وسیله‌ذهر‌شتصیت‌به‌شوکل‌‌گیرد‌که‌بههای‌حسی‌شتصیت‌را‌در‌بر‌میبدون‌ترتیب‌برداشت
‌بیوان‌شووند.‌يری‌پیش‌آمدههای‌تصوکلمات‌و‌گاهی‌در‌عالب‌ايماژها‌و‌گزاره اند‌نه‌اينکه‌صرفا 

ا ‌را‌رفتم‌جلوی‌آينه،‌خنديد ،‌دندان‌نداشتم،‌مادر‌لق‌شوده‌و‌افتواده‌بوود،‌خنوده»طور‌مثال ‌به
 ‌«ريزی‌کرده‌بوود‌و‌چپوه‌شوده‌بوود‌ا ‌نچسبیده‌بود،‌خونبستم‌و‌دوباره‌خنديد ،‌مادری‌به‌لثه

-خريد‌در‌دستانم‌موی‌هگر‌زير‌بغلم‌نبود‌و‌مثل‌کیسعدر‌که‌ديشد،‌آنخُردتر‌می‌هرلحظهمادر‌»

‌«.ماند
دلم‌لرزيد،‌بوی‌سوختگی‌پیاز‌به‌دمواغم‌خوورد،‌ديگور‌مطموئر‌»های‌حسی‌از‌جمله:‌برداشت

رفتر‌از‌اينروا‌‌ها ‌فهمیده‌بود‌که‌وعدخواهد‌راست‌شود،‌دندان‌جلويیشد ‌اير‌خواب‌شو ‌می
.‌در‌واعع‌اير‌معانی‌در‌خدمت‌بازنمايی‌زاويه‌ديد‌و‌«تاب‌شده‌بود ‌مثل‌خود ا ،‌انگار‌بیگرفته
‌شدن‌ايدئولوژی‌پنهان‌در‌روايت‌شده،‌عرار‌گرفته‌است.‌مؤلآ‌که‌منرر‌به‌آشکار‌گاه‌نظر

 ایدئولوژی
روايت‌داستان‌مبتنی‌بر‌خط‌سیر‌شعر،‌مفهو ‌وطر‌را‌بازنمايی‌کرده‌اسوت‌و‌در‌سواختار‌روايوی‌

بووه‌پايووداری‌و‌مقاومووت‌ملووت‌افغانسووتان‌در‌برابوور‌خووود‌دارای‌ايوودئولوژی‌پايووداری‌اسووت‌و‌
گزير،‌خفقوان‌و‌اسوتبداد‌داخلووي،‌اشوووغال‌وطور‌و‌خووواـ‌کوووشور‌بوووا‌استعمارگران‌وطر

و‌فووورد،،‌اسووووارت،‌تبعیوووود‌و‌مهووووواجرت‌و‌ی‌ملوووی‌هووواهووودف‌غوووصب‌سووورمايه
دوران‌اخیووور‌بوووه‌دلیووول‌خواند.‌موسئلت‌وطور‌و‌سووتايش‌موویهر‌در‌موووشکلات‌آن‌فرا‌می

گوواه و‌ی‌تحووت‌سووولطت‌اسوووتعمار‌جهوووانی‌کووشورها‌تطلبان‌استقلالی‌هوواو‌حرکووتی‌آ
تبووديل‌شووده‌ی‌در‌ادبیات‌پايووداری‌بیگانووه،‌ايوور‌مووضمون‌بووه‌سوونت‌ادبووی‌هووادولووت
‌پندارنود‌یمتاريووا‌کووشورش‌را‌بوه‌سوبب‌وجوود‌اسووتعمار،‌ی‌نويسنده‌داستان‌فووضا‌.اسوت

ها‌و‌پیامدهای‌ناشی‌از‌آن‌بوه‌وطور‌از‌طريوق‌ناديوده‌گورفتر‌که‌از‌مهاجرت‌جمعی‌افغانستانی
گاهی‌کاذب‌هوم‌زادگاهشانآيندۀ‌ شوان‌نسوبت‌بوه‌وطنوان‌و‌عود ‌پايوداریشکل‌گرفته‌است.‌آ
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گینوی‌بوه‌به‌تورک‌وطور‌به‌یحشانترجحضور‌دشمنان‌و‌يغماگران‌استعمارگر‌و‌ ‌مثابوه‌تیور‌زهرآ
گاهی‌‌واسطه‌بهجامعه‌و‌سرزمیر‌افغانستان‌کمانه‌رفته‌و‌امکان‌حیات‌وطر‌را‌ عد ‌جايگزينی‌آ

گاهی‌یجا‌بهراستیر‌ های‌هوشویارانه‌و‌گیریمندی‌از‌تفکر‌انتقادی،‌تصمیمهای‌دروغیر،‌بهرهآ
گاهانه،‌پايداری،‌مقاومت‌و‌همبستگی‌افغانستانی ها‌در‌نقش‌کنشگران‌فعال‌در‌برابر‌مصوائب‌آ

-کنندگانی‌خنثی‌و‌راضی‌به‌شرايط‌و‌سلطه‌حواکم،‌بوار‌مویکند‌و‌مصرفدشمنان،‌سلب‌می‌و

گیوری‌نوعی‌بوا‌فروکاسوت‌فرديوت‌و‌شوکل‌در‌بازنمايی‌شرايط‌حاکم‌بر‌اير‌روايت‌نیز‌بوه‌آورد.
هستیم،‌گويی‌شتصیت‌ديگر‌توصیآ‌عینوی‌مشتصوی‌از‌واععیوت‌‌های‌مهاجرتی‌مواجهشبکه

ها‌تقلیول‌داده‌اسوت.‌‌دهد ‌زيرا‌خود‌و‌موجوديت‌خود‌را‌به‌حوداعل‌اجتماعی‌خويش‌ارائه‌نمی
بازنمايی‌شرايط‌و‌واععیت‌از‌ديد‌او‌بیشتر‌بوه‌خوواب‌و‌کوابوس‌شوباهت‌دارد.‌کابوسوی‌کوه‌در‌

هوا‌و‌خورد‌و‌همچنان‌در‌بیداری‌نیز‌گوويی‌بازتولیود‌هموان‌کوابوسبیداری‌با‌واععیت‌پیوند‌می
یدايش‌معیارهای‌شتصیت‌و‌فرديت‌در‌جامعوه‌سوهمی‌باورهای‌کاذب‌است.‌چنیر‌فردی‌در‌پ

‌پاسخ‌مطلوبی‌برايشان‌پیدا‌نمیندارد‌و‌تنها‌اجراکننده‌وعده کنود.‌های‌دروغینی‌است‌که‌عمدتا 
شوود.‌روايوت‌سوعی‌بور‌وضوح‌درک‌موی‌روندی‌که‌طبق‌روايت‌در‌بازنمايی‌شتصیت‌اصلی‌به

تاريک‌حاکم‌بر‌شهر‌دارد ‌بنابراير‌ايور‌‌آلود‌وهای‌فضای‌وهملايه‌آشکار‌کردننقد‌کشیدن‌و‌‌به
داستان‌با‌محوريت‌نقد‌جامعوه‌افغانسوتانی‌از‌طريوق‌ادبیوات‌پايوداری،‌رسوالت‌خوود‌را‌در‌بوه‌

بتشوی‌و‌خوواهی،‌رهوايیخدمت‌گرفتر‌نقش‌هنر‌انتقادی‌پیاده‌کرده‌است‌که‌نتیروه‌آن‌آزادی
‌آن‌است.‌هدکنن‌انتقادی‌است‌که‌نه‌در‌خدمت‌صنعت‌فرهنگ،‌بلکه‌ناعد‌و‌نفی

 گیرینتیجه
عنوان‌داستان‌منتتب‌اير‌پوژوهش‌،‌به«استبی‌به‌هوا‌خروزی‌زِ‌سر‌سنگ‌عقا»داستان‌کوتاه‌

کوه‌در‌دو‌شوهر‌دور‌از‌هوم‌در‌ موادر‌و‌دختوری‌اسوت افغانستانی‌شامل‌هخانواده‌دونفر‌در‌مورد
اشی‌از‌شورايط‌خاطر‌وضعیت‌بحرانی‌جنگ،‌ناامنی‌و‌ترس‌ن‌ها‌بهکنند.‌آنافغانستان‌زندگی‌می

هستند‌که‌‌یمهاجر‌بر‌هبا‌هواپیمای‌بیگان‌وطنشانبغرن ‌حاکم‌بر‌افغانستان‌به‌فکر‌گريز‌و‌ترک‌
های‌ناشی‌از‌فرآيند‌اير‌اعدا ‌که‌بر‌هويوت‌دختور‌و‌‌به‌افغانستان‌آمده‌است.‌در‌اير‌داستان‌رن 

‌موجوديت‌وطر‌تحمیل‌شده،‌روايت‌شده‌است.
در‌‌ويژه‌بوهشهروندان‌ فراروی و‌تنگناهای افغانستان جامعت رب حاکم فرهنگی شرايط به با‌توجه

عنوان‌ با اغلب امکان‌مهاجرت‌را‌شکل‌داده‌که با بالقوه مهاجر نوعی‌از‌رابطتزنان‌افغانستانی،‌
 ترجیحوات راسوتای در مهواجرت بوه شده‌است.‌اشوتیاق سازیمفهو «‌اشتیاق‌به‌مهاجرت»

‌گیرد.می شکل خطر از رفرا برای فوريت تا زندگی بر‌سبک مبتنی
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آن‌بحوران‌هويوت‌‌تبع‌بهمای‌مهاجرت‌و‌رودهد‌که‌دختر‌دچار‌ت‌تان‌نشان‌میبررسی‌عناصر‌داس

سرگردان‌)هويت‌آشفته‌يا‌هويت‌مغشووش(‌شوده‌اسوت.‌از‌نگواه‌هوومی‌بابوا،‌مهواجر‌در‌ايور‌
بوه‌‌سوتردل‌بتواند‌احساس‌تعلق‌خود‌را‌به‌وطر‌اصلی‌حفظ‌کند‌و‌نه‌اينکه‌توان‌‌موععیت‌نه‌می

سرزمیر‌جديد‌را‌دارد.‌در‌اير‌حالت‌مهاجری‌که‌از‌سويی‌به‌دلیول‌بريودن‌از‌سورزمیر‌اصولی،‌
کند‌و‌از‌سوی‌ديگر‌امکان‌ريشه‌دواندن‌در‌سرزمیر‌جديد‌را‌دشووار‌يوا‌‌ريشگی‌می‌احساس‌بی

پنودارد‌و‌آن‌را‌در‌مکوان‌جديود‌بواز‌‌وطور‌خوود‌را‌از‌دسوت‌رفتوه‌می»حتی‌ناممکر،‌درنتیروه‌
احسواس‌نووعی‌»فضوايی‌کوه‌بوه‌«.‌يابود‌شود‌که‌خود‌را‌آواره‌می‌،‌در‌فضايی‌واعع‌میيابد‌نمی
‌به‌نقطه‌و‌اينکه‌هی ‌مسافر‌بودن،‌همواره‌یدائمجايی/‌آوارگی‌‌جابه ايم‌يا‌به‌‌ای‌نرسیده‌گاه‌کاملا 

-ر‌روايت،‌با‌سوؤال‌هسوتیدختر‌افغانستانی‌در‌خط‌سی‌.«مکانی‌کردن‌ارجاع‌دارد‌احساس‌بی

خیز‌در‌خاورمیانوه‌مثابه‌موععیت‌جنگراجع‌به‌ارتباط‌بیر‌وطر،‌تقدير‌افغانستان‌به‌یا‌هشناسان
خودش‌‌به‌دلیل‌حضور‌مداو ‌استعمارگران‌و‌تأثیرات‌آن‌بر‌حیات‌جامعه‌افغانستانی‌و‌مسئولیت

شود،‌اما‌به‌دلیل‌ناتوانی‌در‌پاسوتگويی‌در‌جهت‌حفظ‌و‌حراست‌از‌موجوديت‌وطر‌مواجه‌می
هوای‌آنوی‌ولوو‌در‌عورار‌دادن‌آراموش،‌آسوايش‌و‌لوذت‌و‌اولويوت‌هوم‌و‌حول‌آنبه‌اير‌سؤال‌م

های‌ديگر‌و‌غفلت‌ورزيدن‌نسب‌به‌موجوديت‌وطر‌و‌هويوت‌افغانسوتانی‌بوه‌گريوز‌از‌سرزمیر
 بوه دهد.‌در‌همیر‌راستا،‌از‌نگاه‌دی‌هاس،‌اشوتیاقاش،‌تر‌میزادگاه،‌فارغ‌از‌نقش‌کنشگری

 جغرافیوايی هایفرصت شدۀ درک ساختار و مرد  زندگی یعموم از‌آمال گرفته نشئت مهاجرت
‌است. از( )آزادی منفی به(‌و مثبت‌)آزادی هایآزادی معطوف‌به مهاجرت عابلیت و

در‌اير‌داستان‌ساختار‌روايی‌خود‌دارای‌ايدئولوژی‌پايداری‌است‌و‌به‌پايداری‌و‌مقاومت‌ملوت‌
و‌اسووتبداد‌داخلووي،‌اشوووغال‌وطور‌و‌گوزير،‌خفقووان‌افغانستان‌در‌برابر‌استعمارگران‌وطور
،‌اسووووارت،‌تبعیوووود‌و‌یو‌فوووردی‌ملووو‌های‌يهسورماخوواـ‌کووشور‌بووا‌هووودف‌غوووصب‌
‌خواند.مهووواجرت‌و‌موووشکلات‌آن‌فرا‌می

ای‌و‌معترض‌نويسنده‌به‌وضع‌موجوود‌گريزی‌با‌صدای‌حاشیهاضطراب‌و‌آوارگی‌ناشی‌از‌وطر
تاب‌يافته‌است‌که‌بر‌کوتاه‌کردن‌دسوت‌اسوتعمارگرانِ‌مهواجم‌از‌های‌مسلط،‌بازو‌متر‌واععیت

مندی‌تعهدمندی‌و‌وظیفه‌واسطه‌بهی‌طريق‌عد ‌ترک‌وطر،‌مقاومت،‌پايداری،‌دفاع‌و‌آبادساز
گاه‌به مثابه‌عاملینی‌که‌عدرت‌ايفوای‌کنشوگری‌در‌عبوال‌کشورشوان،‌افغانسوتان‌را‌شهروندان‌آ

هنور‌در‌راسوتای‌تحلیول‌و‌نقود‌«‌بتشویرهوايی»نقوش‌‌و«‌انتقوادی»به‌کارکرد‌‌دارند‌اشاره‌و
‌ساختارهای‌سلطه‌و‌سرکوب‌ارجاع‌دارد.

‌
‌
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  ( 1931احمدزاده، شیده .)(. مهاجرت در ادبیاات و هنار )موموعاه مقاادت ادبای ا هناری

 .سخن :تهران
  ( 1931اکو، امبرتو« .)شاناختی ررهناگ، ا ار ای بر کتاب جهان ذهن: نظریه نشاانهمقدمه

شناسای ررهنیای )موموعاه مقاادت(. ، )مترجم: ررهاد ساساانی(. نشاانه«ری لوتمانیو
 تهران: علم.

  ( یکی را خدای خود نکنم. تهران: روزنه.1933جعفری، معصومه  (. چرا تار
  ( .وطاان ِند دییااری: روایتاای از اشااتیا  بااه 1011جلالاای، مینااا؛ هاشاامیان راار، علاای .)

 .39-111(، 1)10ایران.  یشناس جامعهموله  مهاجرت.
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نامهٔ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات رارسی(. دانشکدهٔ  تاکنون )پایان 1931تخب از سال من
 ادبیات و علوم انسانی، دانشیاه قم، ایران.

   ،(. برساخت معنایی زن مهاجر 1019. )رحمان یدسرحیمی، مارال؛ رائقی، سحر و مرتضوی
دید جستار مرز از موموعاه ارغانستانی در ادبیات داستانی معاصر ارغانستان: مطالعه مور

یکی را خدای خود نکنم»های کوتاه  داستان رصالنامه تحقیقاات ررهنیای ایاران. «. چرا تار
19(1 ،)39-119. 

  (. نقش زنان نویسنده در ادبیات دیاساوورا یاا ادبیاات مهااجرت 1939زاده، سرو رسا ) رریع
 .1-10(، 11)1پژوهشی رنا، -ارغانستان. رصلنامهٔ علمی

   ،رماان و واقعیات اجتمااعی(، )متارجم: نسارین ) یداساتان(. ادبیات 1939میشل )زرارا
یخ اصل ا ر   (.1331پروینی(. تهران: رروغی )تار

  ( بررسی تطبیقی دو رمان 1939صفری ازان اخاری، نرگس .)«ا ار « هزاران خورشاید تاباان
سای جنسایت شنا ا ر قماشهٔ العلیان بر اساس جامعه« عیون علی السماء»خالد حسینی و 

های خارجی، دانشیاه  نامهٔ کارشناسی ارشد ادبیات معاصر(. دانشکدهٔ ادبیات و زبان )پایان
 کاشان، ایران.

  ( بررسی وضعیت مهاجران ارغانستانی در موموعهٔ 1011مرادی، ایوب؛ و جمشیدی، علی .)
م انسانی، ادبیات، هنر و علو ای رشته ینبکورسرخی براساس گفتمان دیاسوورایی. مطالعات 

1(1 ،)199-113. 
  ( .وران، محمود؛ حسین انصاری، عارف (. بازتاب شخصیت و مسائل اجتمااعی 1011مهرِ

 .193-110(، 03)19رصلنامه زن و جامعه.  زنان در شعر معاصر ارغانستان.
   (. رضاای پسااساتعماری در ادبیاات مهااجرت 1933حساینی، ماریم )موساوی، ام راروه؛

 11ادبیات پارسی معاصار.  .ی: رمان سبز، سرخ، ِبی از عارف ررمانارغانستان نمونه مورد
(1 ،)011-011. 
  ( بسا  تورباهٔ مهااجرت و تخیال کاودکی: خوانشای از رایلم 1930نوومیان، امیرعلی .)

 .19-39، 110اجتماعی و سیاسی ِزما، -اشتیا . ماهنامه ررهنیی یها بال
  ( یچارد یخچ1933نوردکویست، ر ه، یک تعریف )مترجم: نیاار قلنادر(. (. جُستار: یک تار

 .1-9، 1مولهٔ اینترنتی خوانش، 
   ،ینب؛ اسلام، علیرضا و جعفری شاناختی  (. تحلیل جامعه1939. )یرضاعل یدسنوروزی، ز

 .100-199(، 31) 19متن پژوهی ادبی،  باز. بادبادک شخصیت در رمان
  ( .مقایسه تطبیقی1931ورزنده، امید؛ ابراهیمی، سید رضا .) زن  یترا ملهویت  یریگ شکل

شرقی مهاجر در ِ ار جوموا دهیری و مهرنوش مزارعی از دیدگاه هومی بابا. رصلنامه زبان 
 .113-131(، 11) 0و ادبیات رارسی. 
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